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  مقدمّه
هاي خورشيد شعر فارسي، از شرق قلمرو آن روز بيش از هزار سال دارد. نخستين بارقه عمريشعرفارسي، 

دك اندك درخشيد و ان گرفت) ـرا نيز در بر مي(كه افغانستان و تاجيكستان امروزي ايران ـ سيستان و خراسان بزرگ 
هاي شعر فارسي، شاعران بيش از هر چيز در از دوره زمين را درنورديد. در نخستين دورهايران ةسرتاسر پهن

پرداختند و قالب غالب، و حاكمان محليّ، و البتّه به توصيف طبيعت مي اشعار خود به مدح شاهان ايران
  بود. » قصيده«

از دو سه قرن، با تاخت و تاز مغولان از شرق، مركز ثقل شعر فارسي به آذربايجان و قفقاز، و سپس به پس 
هاي گذشته فرصت يافته مركز ايران ـ فارس و عراق عجم ـ انتقال يافت. فرهيختگان ادبي ايران كه در قرن

 ةشعر فارسي، شعر را آين ةين دوربودند مفاهيم والاي اسلام را با جان خويش عجين كنند و بپرورند، در دوم
توان گفت كه در اين دوره، اقبال بيشتري نشان دادند. مي» غزل«هاي عرفاني اسلام كردند و به قالب انديشه

  شاعران بود.  ةن، خدا و خويشتنِ با خدا پيوستمخاطب شعر فارسي، به جاي شاها

ها و تعابيرِ ذهني به تنگ آمده بودند، شعر را تكرار مضمونكم با تغيير شرايط اجتماعي، شاعران كه از امّا كم
بسرايند. شعر فارسي كه  تر و روزآمدتراز خلوتگاه خانه و خانقاه به كوچه و بازار آوردند و كوشيدند تا عيني

-رهيختهشاعرانِ پرُتفاخرِ ف ةشده بود، در اين دوره، از حلق پيشين، از انحصار شاعرانِ درباري خارج ةدر دور

اي ويژه از خواص نبودند؛ هر كسي، از بازرگان و كشاورز و مĤب نيز بيرون زد. در اين دوره، شاعران، طبقه
پسند هاي مقبول و مردمخياليها و نازكتوانست شاعر نيز باشد و حكمتور و خيّاط و قصاّب، ميپيشه

  خويش را در قالب شعر بريزد و عرضه كند.

هاي متعدّد شعر فارسي خود را در ميان قالب ةجايگاه ويژ» غزل«دوره نيز قالب درست است كه در اين 
هاي شعري، هواداران خاصّ خود قالب ةها، همواره همتماميِ اين سده حفظ كرد، اماّ بايد توجّه داشت كه در

ه از عوامانه شدنِ امرِ سرا كاي كه از آن ياد كرديم، تعدادي از شاعران پارسيرا داشته و دارند. پس از دوره
دار شدن حيثيت فخيم شعر فارسي و سطحي شعر نگران بودند و عمومي شدنِ كسوتِ شاعري را موجب لكّه

هايي نافرجام را براي بازگرداندن شعر به شكوه پيشينش آغاز كردند. دانستند، تلاششدن مضامين آن مي
- سيد؛ نسيم مردمو فرهنگي به فرياد شعر فارسي ر اي خمود و ركود، باز هم تحوّلات اجتماعيپس از دوره

هاي پيشه و دخالتحقوق مردم به ايران رسيده بود و قيامي مردمي بر عليه شاهان ستم ةسالاري و مطالب
  بيگانگان، در شرف وقوع بود.
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دوران توان انكار كرد كه شعر فارسي در اماّ نمي ،به نتايج مطلوب خود نرسيد» انقلاب مشروطه«هرچند 
ي دهاي ضداّستعماري و ضدّاستبداترين رسانهمبارزات مردميِ آن، بيشترين تأثير را داشت و يكي از مهم

  بود. 

كردند و رفت و آمد رنگ ميها، مرزهاي سرزميني را كمبه مرور، ديگر، جهان آن جهانِ پيشين نبود. رسانه
هاي متقابل، شعر فارسي را با فضاهاي ديگر هشاعران و منتقدان ادبي بين كشورهاي مختلف، و رواج ترجم

رت هايي صوهاي پيشين بازنگريهاي نويني شكل گرفتند و در ساختار و محتواي قالبداد. قالبآشتي مي
هاي ديرين، مورد سراي ايران رسيد و نظريهجهان به گوش شاعران پارسي ةهاي ادبي برجستهگرفت. نظري

قرار گرفت. اينك در چنين شرايطي، به موازات اين تكاپوهاي ادبي، تحرّكات بازخواني و غربال دانشگاهي 
رفت كه تحولّي شگرف در تاريخ شعر فارسي اجتماعي ـ سياسي نيز در ايران رونقي تازه گرفته بود و مي

  پديد بيايد. 

و تأثيرگذار در  ميلادي اين بار نيز شعر نقشي سزاوار 1979در سال » انقلاب اسلامي ايران«با شكل گيري، 
آگاهي افزايي داشت. پس از انقلاب اسلامي، شعر نيز فرصتي تازه براي تنفّس يافت و جنبشي نو در 

ي منصفانه با طرز و طرازِ ها در عين نوجويي، آشنايي و مواجههپردازي بومي، بايستگي حفظ سنتّنظريه«
درگرفت... كه تا امروز » ي شعر فارسيو انتظار از آيندهنگاه به گذشته  ةها، و بازنگري در زاويگر ملّتادبيِ دي

  ادامه دارد. 

اصلي شعر اصيل فارسي  ةرود، بدنو با مردم به پيش مي جوشدشعر امروز فارسي در ايران، از دل مردم مي
 ست و نه محصور در خودبسندگي. همينست متكّي بر هويّت بومي، كه نه دچار ازخودبيگانگيامروز، شعري

  هاي پرافتخار پيشين شعر فارسي قرار داده است. مختصات است كه شعر امروز ايران در خطّ تكامليِ دوره

 ست كوچك به درياي پرخروش شعر فارسي امروز ايرانايآنچه كه در اين گزيده گرد آمده است، پنجره
ي فارسي و ديرينه دارن شعر ريشهمنداتواند فتح بابي براي آشنايي علاقه، كه تنها ميافغانستان وتاجيكستان

شعر فارسي و نيست تاجيكستان  وزبانان، تنها ايران افغانستان، باشد. روشن است كه قلمرو شعر فارسي
اين نكته طلبد. پاكستان، و ديگر نقاط جهان، مجالي ديگر مي ي هند،قارّهه، شبمركزيكشورهاي آسياي در

امروز نيز، شايد ده برابر افغانستان  ، تاجيكستان وايراندرو موفقّ  ، تعداد شاعران پركارنيز گفتني است كه
ها پرداخته شده است. همچنين گزينشِ يك شعر از ميان شاعراني باشد كه در اين كتاب به معرّفي آن

ارهاي هنريِ هاي سبكي و شاهكويژگي ةگونه كه معرّف هماين كتاب، آني پربار هركدام از شاعرانِ پرونده
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 هاهايي از شاعراني با سبككه سرودهتلاش شده است  ست بسيارسخت. با اين حال،ر باشد، كاريشاع
  جويان شعر امروز تقديم شود.به دلبستگان و پي انتخاب وفكري  مختلف ادبي و هايوگرايش

 :است بوده زير اصل سه مبناي بر ها،گزيده اين شعران و  انتخاب در ما كار روش 
 و بوده حيات قيد در ايران اسلامي انقلاب از بعد و باشند مختلف ادبي هايسبك و هاانجري ازشاعران،  .1

 .باشد شده منتشر ايشان از آثاري
 عرفاني و انساني معنوي، اخلاقي، هاي پيام حاوي كهداشته  قرار نظر مورد اشعاري شعرها، انتخابدر  .2

 .باشد
 قرار توجه مورد فارسي غير مخاطب توسط واژگان فهم و پذيري ترجمه سادگي، شعرها، انتخابدر  .3

 . گيرد
جمع  به و راضي را زبان فارسي غير مخاطب بتواند كار، حاصل گوناگون، هاينزبا به اثر اين ترجمه با است اميد

 .دهد پيوند ايران معاصر شعر دوستداران
شاعران  تخاب و تهيه اطلاعاتاصلي درگردآوري، ان نقش كه پورپزشك امير و قزوه عليرضا آقايان از پايان در  
ليلا  ها،خانم و نيادانش عليرضا خراساني، قاليباف محمد آقايان همكارانم، ياري از همچنين و داشتند برعهدهرا 

 .نمايم مي قدرداني و تشكرو ثريا خرمي  كوشكي زينب و خواه سليماني
  

  سيد محمد رضا دربندي                                                                                                   
  معاون بين الملل بنياد سعدي                                                                                                                                  
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  ستاندشت) 1310-1384( منوچهر آتشي
  

. يابدمي دست شعر در غريزي خشونت نوعي به وحشي و جنوبي طبيعت در شهود و كشف با آتشي منوچهر
 از بعد و قبل شاعران از برخي غيرمنسجم و آشفته خشونت عنصر از را آتشي شعري خشونت آنچه اما

  .است آن حماسي لحن كند،متمايز مي خودش

  آثار

 /1365گزينه اشعار  /1350بر انتهاي آغاز  /1348يدار در فلق د /1346آواز خاك  /1338آهنگ ديگر 
چه  /1376زيباتر از شكل قديم جهان  /1371گندم و گيلاس  /1370وصف گل سوري  /1365گزينه اشعار 

 /1380اتفاق آخر  /1380ها باران برگ زوق: دفتر غزل /1380خليج و خزر  /1378تلخ است اين سيب 
  1384هاي سورنا غزل غزل/1384هاي شب يشهر /1380حادثه در بامداد 

  

  فراقي

  پيده كه سر بزند س
  نخستين روز روزهاي بي تو

  شود.آغاز مي
  آفتاب

  سرگشته و پرسان
  تا مرا كنار كدام سنگ

  تنها بيابد / به تماشاي سوسني نوزاد
  هام. ي سرگشتگيبه نخستين دوره

  مي تواَدر انديشه
  پروريكه زنبقي به جگر مي

  سترني به گريبانو ن
  اتكه انگشتِ اشاره

 صداي روشن صبح
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  به تهديد بازيگوشانه 
  زند به هوا منقاري مي

  و فضا را 
  كند از شبنم و گياهسيراب مي

  خواهي ديد  ،سپيده كه سر بزند
  كه نيست به نظرگاه تو / آن سدر فرتوتي / كه هر بامداد

  مرش به ترنّگنجشكان بر شاخسار معطّ 
  ري را آخرين ستارگان كهكشان شي

  شانتا خوابگاه آفتابي
  كردندبدرقه مي

  سپيده كه سر بزند
  نخستين روز روزهاي بي مرا

  آغاز خواهي كرد:
  مثل گل سرخ تنهايي

  آه خواهي كشيد، 
  ها خواهي انديشيدبه پروانه

  ي سدري و به شاخه
   .اتكه سايه نينداخته بر آستانه

 منوچهر آتشي
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  مشهد )1369- 1307 (م.اميد مهدي اخوان ثالث

 جاي به شعر نوع دو هر در دلپذير آثاري و گراييد نو شعر به وي. بود توانمند كلاسيك شعر در ثالث اخوان
 و گيردمي كار به شعرش در را حماسي هايمايهدرون او. است حماسي شعر در اخوان مهارت .نهاد
   .كندمي مزين نماد و استعاره به را هامايهدرون اين از هاييجنبه

  اشعار

 در / پاييز1345 شكار / منظومه1345 اوستا اين / از1338 شاهنامه / آخر1335 / زمستان1330ارغنون
 / دوزخ1355 زندان در پاييز كوچك حياط / در1348 اميد / بهترين1348 كبود و ها/ عاشقانه1348 زندان

  1368 دارم دوست بر و بوم كهن اي / ترا1357... زيست بايد باز اما گويدمي / زندگي1357 سرد اما

  

  دريچه

  هم روبروي دريچه دو چون ما
  هم مگوي بگو ز هر آگاه
  خنده و پرسش و سلام روز هر
  آينده روز قرار روز هر

  آه…اما بهشت، آينه عمر
   كوتاه دي و تير روز و شب از بيش
   ست خسته و شكسته من دل اكنون
   ست بسته هادريچه از يكي زيرا
   كرد وجاد ماه نه فسون، مهر نه

  كرد او كرد چه هر كه سفر، به نفرين
  

  

 صداي روشن صبح
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 صابر امامي

  مرند) 1348( امامي صابر

يا شعر  در قالب نيمايي و . وي عمدتاًمعاصر است داستاني ادبيات پژوهشگر و نويس داستان، شاعر امامي
  است.همراه  مقاومت  مضامين مذهبي وادبيات انقلاب وبا  اشعار وي عمدتاً .سرايدسپيد مي

  آثار

 /كنممي آفتابگردانت را دستهايم :هايشعر /امامي صابر دكتر از شعر چهار /ياد برسنگفرش اشعار عهمجمو
  )لبنان( عرب جهان در كوتاه داستان پيدايش /قفس؟ چرا :هايو مقاله /دهم نواي ني /شعر همين آغاز

  

  سكوت

  اي تنت شكوفه 
  پيراهنت موسيقي

  پرمهاي كبوتري ميمن با بال
  كندتخم مي تو قلب كه در

  انديشمبه تو مي
  شودهايم بهاران ميفصل ةهم
  روييادم مي از

  هايم خزانفصل ةهم
  اي تنت شكوفه

  پيراهنت موسيقي
  تن برگير پيراهن از

  اي بهُت بشكندسكوت شيشه تا جهان در
  سرزمين ما در بهار و

  به ابديت برسد.
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  تهران) 1345مرتضي اميري اسفندقه (

 وي فعاليت ترينمهم 	گرفت. شعر و ادبيات اسفندقه كارشناسي ارشد ادبيات را از دانشگاه قم مرتضي اميري
مضامين مذهبي 		.دارد خود كارنامه در نيز را اجتماعي و فرهنگي هايفعاليت و اجرايي هايفعاليت اما است،

  شعرش او  در زمره شاعران مذهبي قرار مي دهد.

  آثار

  1387كوار  / 1383چين كلاغ  /1380قتيل قبله /1377خيز حركات رستا /1373بازوان مولايي 

 

  دارم دوست را آسمان _ كودكانه من
  دارم دوست را بيكران مرزِ  _ مرز اين

  آيا؟ دارد فرقي چه ابري؟ يا است صاف
  دارم دوست را آسمان _ باشد هرگونه

  بازي گرمِ _ ستاره صدها زنانچشمك 
  دارم دوست را كودكان اين _ هم دور _ من
  مهتاب هايِشب سخن گويممي ماه با

  دارم دوست را بانديده اين وارديوانه
  خورشيد بوده من همبازيِ _ كودكي از

  دارم دوست را آتشفشان كورة اين
  گويا هست هم ديگري هايخورشيد
  دارم دوست را نشانبي هايخورشيد

  سو اين از سوتر آن به شب هر زنممي زُل
  دارم دوست را كشانكه شهرِ سوسوي
  موج ابرها و آسمان گاهي درياست

  دارم دوست را مهربان هايِموج اين
  !آه _ ناگهان _ ببارد خواهدمي كه باران

 صداي روشن صبح



 

١۴  
 

 مرتضي اميري اسفندقه

  من رعد و برقِ ناگهان را دوست دارم

  سبز و سپيد و صورتي شاداب و شادا

  رتگين كمان را دوست دارمنقاشيي 

  شكل ايپنبه هايابر رشته به رشته

  را دوست دارم -اين پلكان–ها پلّه اين

  اي آسمان! اي پهنة پرواز و پاكي

  دشمنان را دوست دارم - حتي–من با تو 

  مثل جهنمّ شد جهان، بگذار باشد

  تو هستي و من اين جهان را دوست دارم

  
  
  



 

١۵  
 

  زفولد) 1338ـ 1386( پورامين قيصر

 از تعدادي »صبح تنفس« آن دنبال به و بود بيتيدو و رباعي از دفتري »آفتاب كوچه در« او مجموعه اولين
زبان امروزي در نهايت  استفاده از وپردازي نكته ،يابيمضمون. گرفتمي بر در را او سپيد شعرهاي و هاغزل

 ادبي نثر و كودك شعر چون هاييزمينه در وي از هاي برجسته اشعار اوست.از ويژگيسلاست و رواني 
  .استشده منتشر آثارينيز

  آثار

 شعر( رود مثل چشمه، / مثل1365 )نوجوان شعر( دهم روز ظهر / منظومه1365 )ادبي نثر( پرانتز در طوفان
 پرستو قول / به1372 )مجموعه شعر( نناگها هاي/ آينه1370 )ادبي نثر( پريدن بال/ بي1368 )نوجوان

  1386 عشق زبان / دستور1380)مجموعه شعر( اندآفتابگردان همـه ها/ گل1375 )نوجوان شعر(

  
  

   دردهاي من
  جامه نيستند

   تن در آورم تا ز
  چامه و چكامه نيستند

  ي سخن درآورمتا به رشته
  نيستند نعره

   تا ز ناي جان بر آورم
 

  دردهاي من نگفتني
  است دردهاي من نهفتني

 
  دردهاي من

  گرچه مثل دردهاي مردم زمانه نيست
  است درد مردم زمانه

 صداي روشن صبح



 

١۶  
 

  چين پوستينشانمردمي كه 
  مردمي كه رنگ روي آستينشان

  نامهايشان مردمي كه
  هايشاني شناسنامهجلد كهنه

   درد مي كند
 

  استخوان بودنم من ولي تمام
  سرودنم ةلحظه هاي ساد

   كنددرد مي
 

  من انحناي روح
  غرور من ةهاي خستشانه

  پناهي دلم شكسته استتكيه گاه بي
  امبي بهانه هايكتف گريه

  امبازوان حس شاعرانه
   زخم خورده است

 
  كجا؟ دردهاي پوستي

  درد دوستي كجا؟
  

  اين سماجت عجيب
  پافشاري شگفت دردهاست

  آشنا دردهاي
  دردهاي بومي غريب

  دردهاي خانگي
  دردهاي كهنه ي لجوج

 پورقيصر امين



 

١٧  
 

  قلم اولين
  حرف حرف درد را
   در دلم نوشته است

  دست سرنوشت
   خون درد را

   گلم سرشته است با
  چگونه سرنوشت ناگزير خويش را رها كنم؟ پس
  درد

  دل است ةغنچ رنگ و بوي
  پس چگونه من

  كنم؟ رنگ و بوي غنچه را ز برگهاي تو به توي آن جدا
 

  دفتر مرا
  دست درد مي زند ورق

  مرا ةشعر تاز
  است درد گفته

  درد هم شنفته است
  پس در اين ميانه من

  زنم؟از چه حرف مي
 

  حرف نيست درد،
  ، نام ديگر من استدرد

 كنم؟ من چگونه خويش را صدا

  

 صداي روشن صبح



 

١٨  
 

  شيراز) 1316( منصور اوجي

 ائهگذاري در خواننده شعرش گونه خاصي از شعر را ارثيرأها جهت تكيد بر تكرار مصراعها و واژهأاوجي با ت
اي درون مايهبا هنگ آزبان شعر او ساده و خوش  .دهد. توجه منصور اوجي در شعر بيشتر به فرم استمي

  .است اجتماعي و تصاويري بديع از طبيعت

  آثار

/ اين سوسن 1349/ برگزيده اشعار 1346/ شهر خسته 1344/ خواب درخت و تنهايي زمين 1344باغ شب 
/ حالي 1358/ شعرهايي به كوتاهي عمر 1357/ صداي هميشه 1356/ مرغ سحر 1349است كه مي خواند 

  خوشا تولد و پرواز /1368/ كوتاه مثل آه 1368است مرا 

  

  كوتاه مثل آه

  در زير اين بلند

  ايمما شرقيان هميشه سرودي سروده

  ا تيغي بر گلوگاهب

  در نوبت پگاه

  هاي خاكبر سبزه

  ايم ماپروانه

  با طول عمر خويش

 كوتاه مثل آه

  

  

 منصور اوجي



 

١٩  
 

  بروجرد )1308-1370( -محمدرضا رحماني-  مهرداداوستا

 در. است نزديك سعد مسعود و خاقاني ناصرخسرو، به بيشتر و نيخراسا شعراي يشيوه به اوستا سبك
 هنرمند يك« كه است معتقد او پروراندمي را حكيمانه تفكرات و فلسفي دقايق غالباً اششاعرانه هايانديشه

 شادي و رنج گوياي يآينه و كند درك را مردم اكثريت هاي نيازمندي و دردها و باشد خود زمان فرزند بايد
  .»باشد زمان ممرد

  آثار

خيام/  حال شرح با ،»نوروزنامه« و »وجود يرساله« خيام، از رساله دو تصحيح ساوجي/ سلمان ديوان تصحيح
 نثر، ة/ پاليزبان(مجموع آرش ةخورده/ حماس محتسب ترس خانگي، شراب )/ شعر ة(مجموع رفته كاروان از

   ديگر ايحماسه / امام، داستان)

  

  شكوفه اشك 

   ديدم و نديدي خطا كردم، و نكردي وفا

   نبريدم و برُيدي نشكستم، و شكستي

   ندامت كرده ز گر و ملامت، خلق ز اگر

  شنيدم تو از شنيدم كشيدم، تو از كشيدم

  شب هر تو هواي در كه اشكي شكوفه ام،كي

  دويدم شكوه روي به شكفتم، ناله چشم ز

   عالم همه شادي به آمد، غم نصيب مرا

   گزيدم تو محبت عالم، همه از كه چرا

   سياهم روز به مگر نكردي، خنده شمع چو

 صداي روشن صبح



 

٢٠  
 

   سپيدم موي ز مگر نكردي، جلوه بخت چو

   عالم همه در نماند عنايت، و وفا بجز

   نديدم كه ملامتي نبردم، كه ندامتي

  دل غم بار كه چنين گريزي تو از نبود

   كشيدم ناله بدوش گرفتم، شكوه دست ز

   پي از و شد مي شتاب سمند هب ام جواني

  نرسيدم و دويدم او، قدم در گرد چو

  گردون به عمر چهر ز ديده، ز بخت روي به

   پريدم رنگ چو گهي نشستم، اشك چو گهي

  بردم و نبردي بسر كردم، و نكردي وفا

  اميدم؟ فروغ اي ديدي مرا عهد ثبات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مهرداد اوستا



 

٢١  
 

  تهران )1339 ( ساعد باقري

 ايمرحله وارد 1360 سال در اسلامي هنر و انديشه حوزة جلسات به ورود با شاعري و شعر در او فعاليت
مجموعه شعر نجواي جنون  1363در سال  و همكاري خود را به راديو آغاز كرد 1362در سال  .شد ترجدي

 را به چاپ رساند.

  آثار

   زخمي هايترانه – راوخومالا اتوبوس/ يارالي در روي /پياده شيدايي هاي ترانه / جنون نجواي

  
  سفر

  ستچه فراغتي

  .شودآغاز مي »رسيدن« سفري كه به قصد در

  اعتراف كنم بگذار

  ام.به قاف چشم نداشته كه هرگز

  »تو«تا  اين سفر در                                                  

  امردههميشه نگاه ك                                                  

  » من« شدنم از به دور                                                  

  ست.براي من همين كافي                                                  

 صداي روشن صبح



 

٢٢  
 

  انديمشك) 1321 ( علي بهمنيدمحمّ

. است يوشيج نيما سياق و كسب داروام او هايغزل كه اندعقيده اين بر بسياري. سراست بهمني شاعر غزل
  رسيد. چاپ به داشت، سال 9 تنها او كه زماني يعني ،1330 سال در بهمني شعر نخستين

  آثار

 تنگ خودم براي دلم / گاهي1356 كفتر كلاه، / گيسو،1355 ها/ عاميانه1351 بيوزني / در1350 لال باغ
 آب كاسة /1379 / نيستان1378 است / عشق1377 است شنيدني / شاعر1377 / غزل1369 شودمي

  1388 كنممي فكر غزل و هنوز امزنده / من1382 دارد نسوزي هايواژه خانه / اين1380 بده امانم ديوژن،

  
  

  است كافي همينم تازه، غزلي با خوشم دل

  كافيست يقينم، به رساندي باز مرا تو

  تو از بخواهم چه اين از بيشتر قانعم،

  كافيست م،بنشين كنارت كه گاهي گاه

  همزاديم هافاصله و من نيست، اي گله

  كافيست ببينم، خوب را تو دور از گاهي

  - گهگاه-هوايت و حال با كه قدر همين من

  كافيست بچينم، شعرباغچة  از برگي

  شورانگيز غزلي يعني تو به كردن فكر

  كافيست! خوبترينم مرا، شوق همين كه

محمدعلي بهمني



 

٢٣  
 

  خميني شهر ) 1347(سعيد بيابانكي

 سروده نيز محاوره زبان با شعرهايي او همچنين سروده...  و رباعي غزل، ويژههب كلاسيك شعر بيشتر بانكيبيا
هاي برجسته از ويژگي است معاصر او زبان هاغزل اين در و سرايدمي آييني و عاشقانه غزل بيابانكي .است

  گيري از زبان طنز است.بهرهشعر بيابانگي 

  آثار

  1382نه ترنجي نه اناري  /1376 نيمي از خورشيد /1369رد پايي بر برف

  
 هاي تهي ز ميخك من شب است و باغچه

 ها در حيــــاط كوچك منو بـــوي خاطــــره

 حياط خلوت من از سكوت سرشار است

 كجاست نغمه غمگينت اي چكاوك من؟

 به سكّه سكّه اشكم تو را خريدارم

 اندازهاي قلّك منتويي بهــاي پس

 دست مرا اي عـــروس درياييبگير 

 بيا به ياري دنياي بي عروسك من

 انداي از آرزو گـره زدهتورا به رشته

 سينه مشبّك مني به پشت پنجره 

 – هاي سياهحتّي كلاغ - كسي نيامده 

 به قصد غارت جاليــــز بي مترسك من

 كبوترانه بيـــا تخـــم آشتـــــي بگذار

 صداي روشن صبح



 

٢۴  
 

ك منهاي كوچميان گودي انگشت  

 شب است و خواب عميقي ربوده شهر مرا

 كجــاست شيطنت كودكـــي و سوتك من؟

اندكه پشت پنجره ؤلؤاين همه ل بترس از  

  بخواب شعر قشنگم، بخواب كودك من
  

  

  

  

  
  

  

  

  

سعيد بيابانكي



 

٢۵  
 

  اردستان) 1333 ( آباديحبيب بيگي پرويز

. است فعال شاعران هايتذكره در وهشپژ تا گرفته سرايي ترانه از گوناگون هايعرصه در كه است شاعري او
  جنگ است.  متاثر از فضاي انقلاب واشعار او اغلب  نيست، انگارانه ساده اما است، ممتنع و سهل او شعر

  آثار
 /1376آن هميشه سبز  /1376 )هاي شعر فارسيدر تذكره( تاملي- آيينه در غبار /)1376–1369(غريبانه

  1382حماسه هاي هميشه )/1378 ،26شماره (گزيده ادبيات معاصر 

  

  
  

  لانه

  هايمدست

  ست به سوي توپلُي

  سرانگشتانم و

  آن بتراوند تا گنجشكان از

  گيسوانت در و

  كنند. لانه آغاز

  

  

  

  

  

  

 صداي روشن صبح



 

٢۶  
 

  شهركرد  )1333ـ1382 ( تيمورترنج

در او به شكل قابل توجهي توانست  .استدو عامل تأثيرگذار شعر تيمور ترنج بر مخاطبان حس و صميميت 
توانمندي در سرودن شعرهاي آزاد نيز از ديگر  .مخاطبان ارائه كندبه زمان خود شعري اثرگذار و حسي 

  .هاي اوستويژگي

  آثار

اوقات دريا هميشه آبي  /گزيده ادبيات معاصر كني/تو چقدر شبيه شعرهاي من گريه مي /صداي مردم ژرفا
  نيست

  
  گي خفتهننه مزار بر

  ي عطشانعنكبوت ةتارهاي تنيد

  ام راآوازهاي آبي ةگلوي بريد

  تاريك كرد

  هنگام كه

  را پيراهن خونين تو

  سدري سوخته ديدم ةشكست شاخسار بر

  را نديدم تو و

  .. تا به كي؟.آه

  چشمانم ةبريدرگ يهرودبار از

  ماهيان خاموش

  مزار نهنگي خفته بر

  بارند.مي

 تيمور ترنج



 

٢٧  
 

  آبادان )1341( درضا تركيمحمّ

و هم در جريان  علميهاي شناخته شده و مطرح ادبيات است كه هم در حوزه كي از چهرهمحمدرضا تر
هاي تاريخي، بيان حكايات و داستانمحمد رضا تركي كند. شعرهاي آفريني ميجدي داستان و شعر نقش

  .انداند كه در قالب شعر ريخته شدهعرفاني و مذهبي

  آثار

  آيينه/ بغض در نواحي لبخند خاكستر هنوز اول عشق است/فصل فاصله/ 

  

  
  من گور سنگي بر

  اريمزاي بگبگذار دوگانه

  پيكرش  بر

  به خاكش بسپاريم  و

  ايدست كم فاتحه

  شايد،

  اين سپيدي سهمگين اين مدفون در

  شهيدي باشد!

  

  

  

  

  

  

 صداي روشن صبح



 

٢٨  
 

  يشابور) ن1312-1381( فرخ تميمي

با خلق تصاوير ملهم از واقعيت را نسان شهري ن بر اآيمي در اشعارش وقايع و حوادث امروزي و تاثيرات مت
ساختار و تركيبات  .يمي نوعي طنز پنهان اجتماعي وجود داردمشعر تدر .داردعيني جامعه امروزي بيان مي

   .ميزدآگاه با لحن عاشقانه در مي اوكلمات و فرم در شعر او از اهميت زيادي بر خوردار است اشعار 

  آثار

/ از سرزمين آينه و سنگ 1350/ ديدار 1340رنگي تكرار / خسته از بي1341 / سرزمين پاك1335آغوش 
  1369/ گزينه اشعار 1356

  
  پاك سرزمين

   پاك سرزمين اي

  سال، هر شكوفة اولين با

   شودمي بيدار ، تو هايچشم دشت در 

  .من هايانديشه شكوفة از پر باغ

   

  - سبز هاي دشت اين - تو هاي چشم دشت در

   من عرش باغ هر

  .بهتريست روزان جلوة بخش پيغام

  غنچه، هر 

  شكوفه، هر      

  جوان، ساقة هر              

  .ديگريست دنياي 

   پاك سرزمين اي

فرخ تميمي



 

٢٩  
 

   شعر باغ آواي خوش پرندگان با من

  .امهستي سرشار تو، هايچشم دشت در

   سرود پر باغ اين روشن اميد با من 

  .امزنده خويش در       

  .باد شكفته و سبز ، تو شمچ جوان دشت 

  

  

  

 صداي روشن صبح



 

٣٠  
 

  مشهد )1346 (محمّدحسين جعفريان 

 هاي جهاندر مورد جنگمستندهايش  ها واز گزارشنيز  شعرهاي بلند و بيشتر شهرت جعفريان از
عد در شعر جعفريان مشهود است: ابتدا بعد جنگ و دفاع دو بُ لبنان و...) است.-بوسني عراق -(افغانستان

  .توان ديدعد اعتراض را به پررنگي ميبُد اعتراض كه در آثار آزادش مقدس و ديگري بع

  آثار

قفس  هاي زخمي پامير/ شيري درهاي رو به دريا/ فريادي پشت پنجره جهان/ شانهدر حاشيه شط/ پنجره
  / در پايتخت فراموشي902

  
  اقرار

  ـ بگو كه دوست دارمت!

  ... و او دوباره كوه را

  دهاي خود فشرميان پنجه

  آب شد

  درون ظرف تشنه ريخت.

  ـ بگو كه دوست دارمت!

  و او دوباره پهن شد

  و جنگلي نمود دشت خشك را

  سپس به بوستان روي فرش كهنه خيره شد...

  پيچ زندههاي پيچهجوم گل و ساقه

  شكيب بلبلان شادهاي بينغمه

  رو دوباره گفت:ولي صداي روبه

  ـ بگو كه دوست دارمت!

محمد حسين جعفريان



 

٣١  
 

  شد و او دوباره آب

  رنگاتاق را فراگرفت و فوج ماهيان رنگ

  از دهان پنجره

  گريختند تا گلوي خشك باغ...

  رو دو پلك روي هم نهادهولي صداي روبه

  خورده باز گفت:خيس و ترس

  ـ فقط بگو

  بگو كه

  دوست دارمت!

  ولي دريغ...

  مردِ لال، مرده بود.

 صداي روشن صبح



 

٣٢  
 

  تهران) 1324(غلامعلي حدادعادل 

 است. هاي اضافيپيراسته و بدون آرايهشعري اش زباني زبان  ر كلاسيك وفادار است وحداد عادل به اشعا
  سرايد.رباعي هم مي هاي قصيده، قطعه ودر قالب غزل است اما وي در قالب اشعار حداد عادل عمدتاً

  آثار

  احوال دل گداخته  و... "هنوز هم" :مجموعه اشعار

  
  هنوز هم...

 نوز هم؟با من به خنده گفت كه باري ه

 وز همـش، آري هنـواب دادمـان جـگري

 ايردهــد باـن از يــام مـو نـر تـآري اگ

 وز همـاري، هنـو، بـاد تـه يـرفتـاز دل ن

 ن استـزار غنچه نشكفته با مـوق هــش

 موز هـاري، هنــاغ بهـه بـد بـا بشكفــت

 نهم به بالش حسرت، در اين اميدسر مي

 موز هـاري، هنـن يـه دامـر نهم بـا سـت

 جان من فكند زآن آتشي كه عشق تو در

 وز همـراري، هنـوار شده است شعلهـانـم

 ان كسيـعادل! صبور باش كه در اين جه

  اري هنوز همــغم خل نچيده بيــيك گ

  

  

ي حداد عادلغلامعل
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  تهران ) 1335ـ 1383( دحسن حسينيسيّ

هاي مضامين مذهبي با استفاده از شيوه .هنجار، آشنا و اغلب مطابق با زبان معيار استه، زباني باوزبان شعر 
اي كرده به رباعي توجه ويژه حسيني به جز غزل و مثنوي، .هاي اشعار اوستاز ويژگيپس از نيما  شعري

  .خورد روحيه حماسي آنهاستهاي حسيني به چشم مياي كه در رباعياست؛ نكته

  آثار

/ 1387 مقدس دفاع و جنگ شعر / گزيده1370 جبرئيل و / گنجشك1363 اسماعيل حلق با صداهم
 تنها گردباد سفرنامه مادرم/ روسري هايشرابه / از1388 سكوت ملكوت / در1385 ژنريك طرح داروينوش
  1391بايگاني هاي / بال1389 گرفت را آفتاب طرف

  
  نان مغ

  ما به بودند گفته
  كس همه در شدكُمي
  نان غم

  مرگ چو سرد شبي در       را ايمان
   لرزيد مي هوا كه
  شهر خستة تن و

  ودب زمستاني برف بستر
  .شدم خانه راهي

  -گرسنه -من
  ديدم را پدرم

  سرد ظلمت آن در كه
  حياط قديمي حوض يخ با

  كردمي سختي جنگ
  دشمن زخون تا

  سازد وضويي جنگ، آن از بعد
  گويد كلامي كه بي پدرم
    !پسرم: من با گفت
  .است ايمان ما مشكل چارة

 صداي روشن صبح
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  فومن )1340 ( پوريرحمت حقّ

در مطبوعات كشور  1356جدي به سرودن پرداخت و شعرهايش را از سال طور به سالگي 14 حقي پور از
هاي موفقي هاي فارسي و گيلكي به تجربهاو علاوه بر شعر، در داستان نويسي و سرودن تصنيف .منتشر كرد

  .دست يافته است

  آثار

برگ و  /1376يك تكه از آسمان  /1372ها شهر گردونه /1371عروسي در باران  /1371ايستگاه صبحدمان 
  1378گزيده ادبيات معاصر نيستان   /1377فاطمه فاطمه  /1376آينه 

  
  من و تو

  را كه چشمان زيبا داري تو
  جاست،تنها اين

  كه خواهم ديد
  هم تو
  هم من

  هايي هستيمپرنده
  كه جايي

  كهكشان ِ دور در      
  باغي در            

  روي يك شاخه                   
  شويممي بيدار                         

  هاي هم رانام و                               
  به ياد                                      

  .آوريممي                                            

 پوررحمت حقي
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  زنجان )1333(فاطمه راكعي

راكعي از  هاي گوناگون داشته است.تماعي فعاليتهاي سياسي، فرهنگي و اجدر عرصهكه است ي او از شاعران
هاي عرفاني و انساني را در خود جاي داده درونمايه ترين شعرهاي اوتازه .آغاز به اشعار طبيعت علاقمند بود

  .است
   آثار
  1390 زيستن هابا لحظه /1378 معاصر ادبيات گزيده /1382 هامادرانه /1373 سنگ گل آواز  سوختن/ سفر

  
 پرواز ةنديوا

  آن مرغ خوش آواز چه زيباست به پرواز
  مبهوت منم خيره در او چشم ودهان باز

  زيباست به زيبايي يك شعر شكفته
  در ساحت روحاني يك ذهن غزلساز... 

  انگار، همه جذبه وشيدايي و شور است
  شاد و سبكبال و سرافراز رها، در اوج،

  تصوير شگفتي ست كه نقاش طبيعت
  اعجاز ةبه سر پنجترسيم نموده ست 

  در بند و حصاري مانده و منم، بر خاك،
  سراپا هوس و آز در حسرت پرواز،

  آمال به دنيا ةبسته ست مرا رشت
  زان سان كه نيارَست كند دست فلك باز

  ديري ست كه در حنجره فرياد ندارم
  خشكيده به لب هاي خموشم گل آواز

  پروازم و بر خاك،عجب نيست ةديوان
  پرواز...  ةت مرا زهرنيس مرغ قفسم،

  

  

  

 صداي روشن صبح
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  سراصومعه) 1342 ( نياضا رضاييعبدالرّ

 در كتاب عنوان بيست بيش از .است متمركز ترجمه و ادبي نقد شعر، زمينة در ي نيايرضا هايفعاليت عمده
 هايترانه .آورد روي سرايي ترانه به 1373 سال از نيا رضايي شده است. از وي منتشر شده ياد هايحوزه

  دارد. ويژه جايگاه گيلان موسيقي عرصة در وي پرشمار و تأثيرگذار

  آثار

 / صبح)غزل( فرداست سرخ/ هميشه گل / مقتل)منظومه( بفرستيد گشت/ فرشته گم مجنون هاي كفش
  باران عين شكسته/ بخوان؛ گلدونِ نوجوانان)/ براي اي منظومه( باران كوچة /چندم / روز! خير به قيامت

  
  يچه حسرت

  كشددلت زبانه مي درون ديده و

  هاي دوربه ياد آبي گذشته

  هاي آهموج و

  به سوي سقف آسمان

  كنندمي فرار

  آتش است هاي آب ودقيقه

  هاي اشكفوج و

  ـ كه خاطرات واژگون ابرهاستـ 

  كنندمي خيال را شكاربي هايكرانه

  كجايي

  غريب! يهاي پرند

  

 نياعبدالرضا رضايي
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  وارسبز) 1304-1395(  سبزواري حميد

 چهاردههاي سياسي با نام حميد سبزواري شناخته شد) بدليل فعاليت( حسين ممتحني متخلص به حميد 
 كمتر زيرا است وضعيت اجتماعي ايران زمانمند شناسنامه او، . شعركرد آغاز را شعر سرودن كه بود ساله

   .نباشد او درشعر آن از انعكاسي كه است رويدادي يا حادثه
  آثار

  سرود سپيده/ سرودي ديگر/ تو عاشقانه سفر كن/ بانگ جرس سرود درد/

  
  بازسازي 

  خواهدبهار را دل من پرترانه مي

  خواهدبراي خنده، لب من بهانه مي

  به بازسازي ميهن، بيا كمر بنديم

  خواهدكه عندليب چمن، آب و دانه مي

  نهال نهضت ما، تا گل آورد به چمن

  هدخوافراغتي ـ كه برآرد جوانه ـ مي

  زبان زنغمة بيگانگي ببند اي دوست

  خواهدكه بزم ما سخنِ دوستانه مي

  فريب حيلة دشمن مخور كه آن مكّار

  خواهدتاراجِ خانه مياي پيبهانه

  زفكر تفرقه پرهيز كن كه اهريمن

  خواهدفناي ملت ما ، زين ميانه مي

  »حميد«از اين طليعه كه لرزد زبام شرق 

  اهدخوتداوم سحري شادمانه مي

  

 صداي روشن صبح



 

٣٨  
 

  تهران )1319 –1394( محمدعلي سپانلو

تقل و سپانلو از جمله شاعران معاصر است كه به زباني مس. است مترجم منتقدادبي، شاعر، سپانلو محمدعلي
 سپانلو اشعار .مشخص در شعر دست يافته است. عصيانهاي روحي شاعر، خصيص زبان ويژه و مستقل اوست

، و عربي، هلندي، فرانسه، آلماني، انگليسيهاي از آثارِ او تا به حال به زبانبسياري  .است سپيد و نو قالب در
  است.ترجمه شده سوئدي

  آثار

نبض  /1356 هجو /1352 غايب سندباد /1347 روهاپياده /1346 رگبارها /1344 / خاك1342 بيابان... آه
 / فيروزه در غبار1371 خيابانها؛ بيابانها /1368 اميدت ساع /1366 خانم زمان /1357 گيرموطنم را مي

  1390 قايق سواري در تهران /1381 / تبعيد در وطن1381 راليزيانا /1379 در بزرگراه اييزپ /1377

  
  رضايت

  سكوتي تو بستري تو چراغي تو ساعتي تو

  توانممي چگونه 

  بدانم غايبت كه 

  هايتاندوه در باشي خفته كه مگر 

  تو سلامي ايبوسه تو كلامي وت ايواژه تو 

  

  بدانم غايبت كه توانممي چگونه

  هايتنامه در باشي مرده كه مگر 

  دروني گوي و گفت تو ايوسوسه تو يادگاري تو 

  بداني غايبم كه توانيمي چگونه

  اتحافظه در من باشم مرده كه مگر 

  كردم مرور را هابهانه 

 محمدعلي سپانلو
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  سپردم آفتاب به را گذشته

  مرده عشق به 

  دادم رضايت

  يعني 

  ايزنده دوردست در تو كه همين           

  دادم رضايت سرنوشت به 

  

  

  

 صداي روشن صبح



 

۴٠  
 

  بم) 1306- 1388( -م.جذبه -شاهرخي محمود

بسياري از شعرهاي خود را با موضوعات عرفاني، انقلابي و دفاع مقدس  ،»جذبه«محمود شاهرخي متخلص به 
هاي كلاسيك را در سرودن جذبه بيشتر قالببود.  معرفتي و عرفاني رشع زمينه در او تخصص سروده است.

  تجربه كرد.
  آثار

كايت، امام علي (ع) روح بي ز اشك پرس ح /نسيم وصل /در غبار كاروانها/ در غبار كاروان/ داغ شقايق
  و... ترجيعات توحيدي /بر آستان جانان، كيمياي احسان  /شميمي از گلزار معرفت /نهايت

  
  

  ر فيضاب

 اـدميد لاله و سوري ز هر كنار ، بي     ا ـــشكفت غنچه و بنشست گل به بار ، بي

  اـوبهار! بيـن  روح تو اي روان سحر؛     ا ــاطر مــاغ خـت بــد و نشكفــار آمــبه

  اـ، بيز حد گذشت دگـر رنج انتظار       و را ؟ـان تــر، عاشقـمگر چه مايه بود صب

  اـ، بيدارــهاي داغلّي دلـي تســپ       اكـيده از دل خايق دمــهر كرانه ، شق ز

  اـرگس! به لاله زار بيـدة نـروغ ديـف    دار ــغ مــر دريـش، نظــاشقان بلاكــز ع

  مباد آن كه فرو ريزد اين حصار، بيا     اردــبه ميــلك، سنگ فتنـجنيق فــز من

  اـاطر اين قوم حقگزار  بيبه پاس خ      ورـــن مبشرّان ظهــواَند ايـــطلايه دار ت

  تو اي سحاب كرم، ابر فيض بار! بيا       ر كه سوزان بود روان سرابـــن كويــدري

  اـزون بيقرار! بيــر محـاطـرار خـق     شوق» جذبة«ز دست برد مرا شور عشق و 

 محمود شاهرخي



 

۴١  
 

  لنگرود )1329 (محمّد شمس لنگرودي 

نگي اعامي ةدست يافته و در عين حال به ورط فهم و تخيلي ملموسشعر شمس لنگرودي به زباني ساده
ر . به تصوياستتر به وضعيت اجتماعيتر و پيچيدهمؤيد اعتراضي فرديشمس  ةشعرهاي تاز ت.نيفتاده اس

او را از هاي ذهني در شعر شمس جنبه اطف وها و عومستقيم به حس ةكشيدن عيني اشياء و عدم اشار
  .كندتر ميباوري مدرنيسم نزديكبه عينيت گرا دور كردهشاعري رمانتيك و ذهني

  اشعار 

سه  پنجاه و /هاي براي بلبل چوبينت /قصيده لبخندچاك چاك /جشن ناپيدا /خاكسترو بانو /رفتار تشنگي
  چوباني سايه ... . /باغبان جهنم /هاملاح خيابان /رسم كردن دست هاي تو /ترانه عاشقانه

  
  امانحكايت باران بي

  امان استني بيحكايت بارا

  گونه كه مناين

  وار و پريشان باريدنوريدهش    دارم.دوستت مي

  هاها و خيزاببر خزه

  ها تاختنراهه و راهبيبه

  دريايي جستن       قرارتاب، بيبي

  نهادن دري سرو به سنگچينِ باغِ بسته

  آوردن ياد و تو را به

  چون خوني در دل

  كه همواره

  شود.فراموش مي

  قرار استباراني بيحكايت 

  دارم.دوستت مي                      گونه كه مناين

 صداي روشن صبح



 

۴٢  
 

  نيشابور )1318(-م. سرشك- محمّدرضا شفيعي كدكني 

 نيما مشهور نو سبك به چندي از پس و كرد آغاز قدمايي شيوه به جواني از را شعر سرودن كدكني شفيعي  
 دهه چهل و ايراني جامعه از تصويري خود اشعار در ت واس اجتماعي شاعران زمره از وي .آورد روي يوشيج
به  خراسانويژه هب و ايراني فرهنگ و آيين به فراوان گرايش و در اشعار وي دلبستكي دهدمي بازتاب را پنجاه

  .خوردچشم مي
  آثار

 انمولي جوي بوي /1350نشابور هايباغ كوچه در /1347 برگ زبان از /1344 شبخواني /1344 هازمزمه
  1367كوهي آهوي دوم هزاره /1356 باران شب در درخت مثل /1356 سرودن و ندبو از /1356

  
   شب، صحاري در سرخ، گل نام به بخوان

  گردند بارور و بيدار همه ها باغ كه
   سپيد كبوتران تا بخوان، دوباره بخوان،

  برگردند دوباره خونين ي آشيانه به
  

  تسكو رواق در سرخ، گل نام به بخوان
   گذرد؛ هادشت ز طنينش اوج و موج كه
   باران، روشن پيام

   شب، نيلي بام ز
  . برد كرانه هر به نسيمش رهگذار كه
  
  ! ترسي چه خشكسال ز
  : بستند بسي سد كه ـ
   آب، برابر در نه
   نور برابر در كه
  ... شور برابر در و آواز برابر در و

 محمدرضا شفيعي كدكني
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   عسرت، زمانة اين در
   دادند خصتير برگ زمان شاعران به
   لاله و قمري و سرو معاشقة از كه

   خواب از تر ژرف بسرايند سرودها
  . آب از تر زلال

   بخواند؟ كه خامشي، تو
   بماند؟ كه روي،مي تو
   بخواند؟ ترانه ما برگ بي نهالك بر كه
   دور، به گريوه اين از
  : ببين كرانه، آن در

   آمده، بهار
  .گذشته دار،رخا سيم از

  ! زيباست چه بنفشه گوگردي ةشعل حريق
  . ست جاري آينه هزار
  . شوق با تپدمي تو قلب همسرايي به اينك، آينه هزار
   زندان، ز ست تهي زمين
   تنها تويي همين

  . بخواني دوباره را نغمه ترينعاشقانه كه
  : بخوان عاشقانه و سرخ، گل نام به بخوان

   "داني تو كه زبان بدان كن، بيان عشق حديث"

 صداي روشن صبح



 

۴۴  
 

  همدان )1347( كمال شفيعي مشعوف
هاي مدرن است وي رويكردي نو و متفاوت به مسائل اجتماعي انسان امروز با شعر شفيعي داراي خصيصه

از اين طريق به زباني جديد دست يافته كه روي نگاه لطيف به رويدادها  تكيه بر جغرافياي خود دارد و
  . باشددك هم ميها استوار است او نويسنده حوزه كووپديده
  آثار

قطار  هر گلابي يك چراغ/ گوزنهاي پا به ماه/ شوم/به يك زبان عشق مي خواهم دست به كار بزرگي بزنم/مي
  گربه مثل ويرگول لكنتي سوسنگرد /

  
  درخت

  درخت 

  در پيراهني از شكوفه 

  پنهان بود

  دست بردم

  هايم انگشت

  .ميوه داد

 كمال شفيعي مشعوف



 

۴۵  
 

  كرج )1346( شيدايي شهرام

. آوردمي روي آفرينندگي به مادي حيات كشف از اوپس. دارد وجهان انسان به ايتازه نگاه شعرش ايي درشيد
   .نگردمي را جهان متفكرانه و انگيز بر ملتأ يششعرها ساده زبان وجود بااو   دليل همين به

  آثار

 ويسوا عرهايش / منتخبپل روي ها/ آدمسوختمي كه ايخانه در خنديدن ديگر/ آتش براي آتش
  / سنگي براي زندگي ، سنگي براي مرگشيمبورسكا

  
  زمين كه است نگفته ما به كسهيچ چرا

  گيردمي پس ما از را چيزي مدام

  گذردمي زمان كه كنيممي فكر ما و

  زيستيممي بايد آن در ما كه نيست ايسياره آن زمين، شايد

  ماندمي پنهان هميشه ما در چيزي رو، اين از و

  .گرددبرنمي زندگي اين به و

  ايمرفته بيرون هايماندست از

  هايمانچشم از

  :ايمكاويده را خاك اين چيزِهمه و

  آتش و خاك و باد و آب همراهبه ما ــ

  ايمشده سياره اين تبعيد

  جااين و

  .ستتنهايي براي جا زيباترين

  بيندمي خواب را چيزهمه من در كسي

  

 صداي روشن صبح



 

۴۶  
 

  ايذه  )1334( دعلي صالحيسيّ

وي با نقض تقطيع  .ايران است معاصر در شعر "شعر گفتار"و  "موج ناب"جريان  انپايه گذار از صالحي
اين  شدموفق  ورا مطرح كرد  مدرن پيشنهاد تقطيع هموار و سنتي و سطربندي كلاسيك در شعر سپيد،

كند كه به جرياني في مياو جنبش شعر گفتار را ساده كردن زبان شعر معر .گير كندهمه روش تقطيع را
  مقبول در شعر فارسي تبديل شد.

  آثار

هاي قاصدك غمگيني كه رويا /1375مُردن به وقت شهريور  / 1374هانشاني /1367 پيشگو و پياده شطرنج
آخرين  /1376ها آسماني /1376سفر بخير مسافر غمگين پاييز پنجاه و هشت /1376از جنوب آمده بود

تنها به باد ياد خواهد  /1380 برد خود با را روياها همه و آمد رابادري ايديرآمده /1378را هاي ريعاشقانه
/ 1382ازآوازهاي كوليان اهوازي  /1380ساده بودم، تو نبودي، باران بود/ 1380دريغا ملا عمر /1380داد

  1386دم سمفوني سپيده /1384يوماآنادا

 
 با چشم هايت حرف دارم

 
 با چشم هايت حرف دارم 

 هاي بسياري را برايت بگويمخواهم ناگفتهمي
 از بهار،
 هاي نبودنت،از بغض
 ...هاي چشمانماز نامه

 كه هميشه بي جواب ماند                           
 !كني؟باور نمي

 تمام اين روزها
 خندت آفتابي بودبا لب                  

 اما
 دلتنگي آغوشت

 كند،رهايم نمي                  
 ...به راستي

 .عشق بزرگترين آرامش جهان است              

 سيدعلي صالحي



 

۴٧  
 

  سيرجان )1315-1387( صفارزاده طاهره

. ودب كرده انتخاب احساساتش و هاانديشه بيان براي را سپيد قالب مترجم، و پژوهشگر شاعر، صفاّرزاده، طاهره
 و داشت مذهبي و اجتماعي انقلابي، بوي و رنگ بود اشادبي فعاليت آغاز كه انقلاب از پيش دوران در او شعر
  .كرد منعكس خود شعر در عمر پايان  تا را مضامين اين

  اشعار

 سفر/ 1350 بازوان و سد/  1349 دلتا در طنين/ 1347 انگليسي زبانبه  هاييسروده/ 1341 مهتاب رهگذر
/ 1366 صبح ديدار/ 1386 منحني مردان/ 1358 بيداري با بيعت/ 1357 ديروز و حركت/  1356 مپنج

 سفر هفت/ 1378 معاصر ادبيات گزيده/  1385 صلح پيشواز در/ 1378انگليسي و فارسي اشعار گزيده
  .1384 شعر هدايت در انديشه/ 1384 راه روشنگران /1384

  
  سبزه

  سبزه آن
  گذشت سيمان ضخامت كز
  را سنگي قشر و
  بابُل يشبانه يكوچه در
  بودن يپرده منتهاي تا

  شكافت
  بود زندگاني سبزه آن

  بود زندگاني سبزه آن             
  تو باطل پاي و

  بويناك پاي آن
  كور هايچكمه با

  شكست را سبزه آن
  سبزه آن

  آزادي رويش
  سبزه آن

  بود آزادي
 

 صداي روشن صبح



 

۴٨  
 

  هرانت )1325(عمران صلاحي

 كلاسيكِ  و سنتي معناي به صلاحي طنز شعر. بود ايراني طنزپرداز و مترجم نويسنده، شاعر، صلاحي نعمرا
 مي را مخاطب اگرچه كه طنزي است؛ چشمگير او طنز اشعار در اجتماعي مضامين. است »محور معنا« كلمه

  .است برانگيز تأثر و دهنده تكان شدتّ به امّا خنداند

  آثار

 »بزن صدا كوچكم نام به مرا«شعر مجموعه/ 1378 اشعار گزيده/1361تركي به »گلير داش دن پنجره«
   1382 طنزآميز اشعار گزينه/ 1381

  
  ستايش 

  نه آسمان

  گنجددر چارچوب پنجره مي

  نه دريا

  چارسنگ حوض در

  و نه جنگل 

  در چارديوار باغ

  شرابي ديرينه

  شكندخم را مي

  رودو سر مي

  از لب جهان

  ياكرانهچنان بي

  كه هر ستايشي

  .كندمحدودت مي

 صلاحيعمران 



 

۴٩  
 

  تهران )1346 (آزاده طاهايي 

ها و اصطلاحات متداول در سرايش اشعار از عناصر، واژه او .كندشاعري كه خارج از ايران زندگي مي طاهايي
  .امروز و محيط زندگي خودش بهره زيادي گرفته است در زندگي انسان

  آثار

  1390نام تو زخم من است /  1388كنيد خانم؟ روي پل آلما چه مي

  
  

  آيندها ميآدم

  كنندزندگي مي

  ميرندمي

  روندو مي

  اامّ

  ي زندگي توفاجعه

  شودآن هنگام آغاز مي

  ميردكه آدمي مي

  اامّ

  رودنمي

  ماندمي

  و نبودنش در بودن تو

  شودنشين ميهچنان ت

  ايميري در حالي كه زندهكه تو مي

  .ي كه مرده استشود در حالو او زنده مي

 صداي روشن صبح



 

۵٠  
 

  نهاوند  )1336 ( درضا عبدالملكيانمحمّ

 بيشتر اما .آورد روي پيوسته هايچهارپاره قالب به ابتدا در .شودمي محسوب انقلاب عصر شاعران از او
 مايهدرون با عاشقانه بوي و رنگ وي شعرهاي اغلب .است شده سروده سپيد و نيمايي قالب در اشعارش
  .اندشده بيان ابهام از دور به آهنگخوش و ساده لحني با كه دارد اجتماعي

  آثار

  آبادي اهل آوازهاي/ 1374 باران روشن انردپاي/  1363 امروز رباعي/ 1363 ابر در ريشه/ 1354  مه در مه
  .1382 زنممي حرف تو با ساده/  1378 معاصر ادبيات گزيده/  1374

  
  ست هواي قريه باراني

  ست يهواي قريه باران

  نم باران و من با نم

  دلم را كاشتم امروز در قريه

  هانگاهت باغبان مهرباني

  يدنيدلم را آب خواهد داد تا رو

  هاي سرخ عشق گل

  زمين، آبستن سبز است و 

  دشتستان 

 زاران نيستبه جز در فكر راز كشت

  و در خواب درختان

  ها را ديديدن سبزينهيشود، رومي

   ستهواي قريه باراني

  نم باران و من با نم

 محمدرضا عبدالملكيان



 

۵١  
 

  

  

  دلم را كاشتم امروز در قريه

  خندي بيني و ميتو مي

  گويي:خندي و ميتو مي

  »چه مشتاقانه پل پيچيده با آن جاري روشن«

  انداز زيبايي چه چشم

  و چشمان تو در باران

  ست گره خورده

  .با شوق نگاه من

  

  

 صداي روشن صبح



 

۵٢  
 

  سرپل ذهاب )1337-1395( عزيزي احمد

 فرم با اسلامي عرفان و معنويت به وي سبك تمايل. است مثنوي جديد سبك دهنده ارائه زيعزي احمد
 در زيادي بسيار ثيرتأ سبك اين. است نظيربي معاصر شعر در -مولوي مثنوي از ملهم- مثنوي از جديدي

 بيشتر در بيت اهل از تمجيد و دارد آميختگي اسلامي عرفان با عزيزي اشعار. استگذاشته معاصر شعر
  .زندمي موج آثارش

  آثار

 پروانه باران/ 1370 زخم ترجمه/ 1371 تناسخ باغ و خوابنامه/ 1368آواز شرجي/ 1367 مكاشفه هايكفش
  .1352 سرخ گل سيل/  1386 تكلم ملكوت/ 1371رؤيا رودخانه/ 1371

  
 كاشكي آينه عرياني نداشت 

 هيچ چشمي پلك پنهاني نداشت

 ودكاش هر كوهي بهار رنگ ب

 هر درختي لانه آهنگ بود

 نشست مي گل در كه باغي هر 		كاش

 زيرهر برگش تأمل مي نشست

 كاش مرزي بود بين خاك و خواب

 كاش رودي مي گذشت از جان پاك

 كاش برف خستگي كم مي نشست

 جاي يخ بر سنك شبنم مي نشست

 كاشكي اين كاش ها اقليم داشت

 آرزوي هاي بشر تقويم داشت

 احمد عزيزي



 

۵٣  
 

 ي شد روي حالجرم ماضي آب م

 كس نمي ترسيد از سمت محال

 هر كه دل مي جست د ستش باز بود

 هر كه گل مي خواست در پرواز بود

 كاش انسان دفتر ادراك بود

 كاش شهوت مثل شبنم پاك بود

 كاش ، مرزهاي رقص ما آزاد بود

 رنگ در موسيقي ما شاد بود

 هيچكس در شهر ما دردي نداشت

  هيچ سبزي آفت زردي نداشت

  

 صداي روشن صبح



 

۵۴  
 

  نور )1348(  افشين علاء
  

 .برگزيد خود كار اصلي حيطه عنوان به را نوجوان و كودك شعر نوجواني در كه ايراني نويسنده و شاعر
 نيز غزل ويژهبه و نيمايي هايقالب در اما است نوجوان و كودك خردسال، شعر زمينه در او ليفاتتأ بيشتر
  .دارد فراواني هايتجربه

  ثارآ
 خاطرات/ 1377 باد دختر نسيم/ 1379 بگويم شعر بلدم/ 1370 بهار بوى سبد يك /1368 وانهپر عالم يك
  1383 تانك و برگ صد گل/ 1380 گرفته مه

  
  

  ي ام راـادرم آموخته ام سادگـاز م

  در اوج سرافرازي ام افتادگي ام را

  صد عقل مركب، دل پيچيده ببايد

  تا درك كند كيفيت سادگي ام را

  لم كه به عالم نفروشمسوگند به عا

 ي ام راـم آزادگـرأتـدرم جـارث پ

  ر عنقا برسانيمـا پـرم تـي! اگـساق

  از كف ندهم دولت افتادگي ام را

  ام مرگعمري ست كه شرمنده شد از زندگي

  ام را!يـادگـر، آمـوق سفـه شـد بـون ديــچ

  

  

  

 

 افشين علاء



 

۵۵  
 

  قم )1338 (ناصر فيض

 .است رباعي چند اششده چاپ آثار اولين و باشد،مي وي دبيرستان وراند به مربوط او ادبي تجربيات اولين
   .اميد است فيض به عنوان يك شاعر طنز پرداز شناخته مي شود. اشعار طنز او آميخته با آرمانگرايي و

  آثار

  بوكفيض ها/گانه دار/ سه دسته املت

  
 ن باشيـنيامدم كه بخواهم كنار م
 ن باشيميان اين همه بيگانه يار م

  
 دلم گرفته تر از بغض مهربان شماست

 ا غمگسار من باشيـه شمـاد آن كـمب
  

 تو اي ستاره ي وحشي كه كهكشان زادي
 اشيـن بـدار مـر مـن بـواه روي زميـمخ

  
 والي جبرـالي عشقم، نه از حـن از اهـم

 خطاست اين كه تو در اختيار من باشي
  

 زمولي، نه! من كه در اينجا دچار پايي
 اشيـن بـو نخواهم بهار مـچگونه از ت

  
 تو مي تواني از آن چشم هاي خورشيدي

 ن باشيـه شب سرد و تار مـي باهـدريچ
  

 هميشه كوه بمان تا هميشه نام تو را
 ن باشيـه مگر اعتبار مـم كـصدا كن

  
  

  

 صداي روشن صبح



 

۵۶  
 

  تهران) 1347( عليمهرنوش قربان

 .ان و ادبيات فارسي، يكي از شاعران و منتقدان معاصر استكارشناسي زب آموختهمهرنوش قربانعلي، دانش
هاي تركي استانبولي، انگليسي، فرانسه، سوئدي ،كردي و عربي ترجمه و منتشر شده برخي از آثارش به زبان

 .سرايداز شاعراني است كه در قالب سپيد مي او است.

  آثار

  رز / كوك تهران خود/ راه به حافظه جهان/ تبصره /به وقت البدر ناتمامي

  
  شوندپير كه مي

  ها خاطره

  شوندپير كه مي

  شوندزودرنج مي

  چه به يادشان باشي

  .كني شانچه فراموش

  كنند پشت خم مي

  و به دنبال عصايي 

  شونددور مي

  آورندنامي را بر لب نمي

  كنندب ميو تعجّ

  كه روزي از اين

  اند!عاشق بوده

 عليمهرنوش قربان



 

۵٧  
 

  ارگرمس )1342 ( رضا قزوهعلي

صراحت و روشني زبان ويژگي قزوه شود. (شعر انقلاب و دفاع مقدس) شمرده مي موج سوماويكي از شاعران 
و چه در قالب  شعر سپيدد. تا كنون از وي چه در قالب مي باش حال چند لايه بودن اشعارش و در عين

 ت.اس، اشعار بسياري منتشر شدهغزل

 آثار

اين همه  /1384قطار انديمشك /1375دورگعت عشق  )/1373(آتش وشبلي  )/1368(از نخلستان تا خيابان
  1391/ صبح بنارس1391هاي قديميچمدان /با كاروان نيزه /1381 السلامعشق عليه /يوسف

  
  انديمشك قطار

  يك صف! ها درقناري ها وگنجشك

  ها بگوبه ياكريم

  عدي!ايستگاه ب نماز، در

  باران! ايستگاه شمعداني و در

  با سوت آخرين

  كه نوح بيايد

  افتدقطار راه مي

  !واگن هر سي مرغ در

  نوح گفت:

  شويد! همه سوار

  ،پرندگان و

  .را به آسمان بردند قطار

 صداي روشن صبح



 

۵٨  
 

  ايلام) 1342( كاكايي ارعبدالجبّ

 .ن كتاب چاپ و منتشر شده استعنوا 15بالغ بر او تاكنون از  .استشناس نويسنده، شاعر و زبانكاكايي 
اما علاقه وي بيشتر  در كارنامه ادبي خود دارد.را ترانه  ، مثنوي وتا چارپاره؛ غزل نيمايي و سپيداواز شعر 

  هاي غزل و مثنوي است فضاي شعري كاكايي متاثر از جنگ تحميلي است. معطوف به قالب

  آثار

/ زنبيلي از 1375/ حتي اگر آيينه باشي1372تاكنونهاي / سال1369 روح / مرثية1369آوازهاي واپسين
ست ها شنيدني/ با تو اين ترانه1389زنم / با سكوت حرف مي1385/ فرصت ناياب1381ترانه، منتخب غزل

  1391/ حبس سكوت 1392 / دنياي بي آواز1387داي توست / حق با ص1391/ بي چتر و باراني 1390

  
 قاب عكس

  تمام هستي مرا شكنجه گاه كرده اي 																																							 به شوق خلوتي دگر كه روبراه كرده اي 

  لباس اهل خانه را ولي سياه كرده اي 																																							  محله مان به يمن رفتن تو رو سپيد شد

  و نا اميد گفته ام كه اشتباه كرده اي																																							  ا كه از غمت به شكوه لب گشوده امچه روزه

  ايدل مرا شكسته اي، ببين ! گناه كرده 																																							  چه بارها كه گفته ام به قاب عكس كهنه ات

  فقط سكوت كرده اي فقط نگاه كرده اي																																							  ولي تو باز بي صدا درون قاب عكس خود

 عبدالجبار كاكايي



 

۵٩  
 

  تبريز )1317- 1377 ( كلكي بيژن

 خوبي نمونه توانمي را كلكي بيژن داشت گونهآرمان ايماني »شعر« به نسبت كه بود شاعراني گروه از كلكي
 در نظر به حتي و ندارد كاربردي معيار زبان در كه دكنمي استفاده كلماتي از او ناميد، محور زبان شعر براي
  مشخصه شعر اوست. دورسيدن به باوري شهودي  و، رنجِ تنهايي و انزوا  گنجد نمي هم شاعرانه زبان

 آثار

  نيامدي اسم آب يادم رفت/ ترانه هايي براي آل كاپون

  
  سندباد

  درياها قصه و سندباد با

  فارسخليج سبز هايآب در

  تيمافراش

  نامعلوم بنادر در

   را هادكل سپيد يال

   را ما

  خروشنده هايآب قعر ز

  هامرجان سنگي هايگل

  گريه هاي هاي با

  :كردند صدا

  آب روح كاي

  فارسخليج سندباد

  موبلند هايپري شهريار چشمان

  اندآورده

 صداي روشن صبح



 

۶٠  
 

  مرواريد دانه و آب 

  كوتاهي توقف هيچبي ما

  رانديم

  هاتوفان زاري ميان رد

  كشتي

  نامعلوم ساحل سوي به

  قدر آن

  مانديم عدن گرم هايآب در

  عمر بار تا

  رفت گريه تاراج به

  ها ساحل غربت به اكنون

  خيزدنمي شرطه باد و ايمشكسته كشتي

  تنهايي ظلمت و سكون وندر

  حيراني هيبت و هول آن

  حيرتيم در

  درياها قصه ندبادس كان

  مرگ شگفت ماجرايبي

  شد چون

  دست دور سفرهاي راه ز

  رفته عمر كالاي

  .نياورد باز

  

 بيژن كلكي



 

۶١  
 

  كازرون) 1326-1382 ( مرداني نصراالله

پيوند  نوآوري او .است نصراالله مرداني هاي اشعاربديع از ويژگي هايسازي تركيب و تغزل عرفان، حماسه،
  .است عرفاني مرداني؛ شعرهاي كلي ساختار باشد.ل مشهور ميحماسه و غززدن  ميان 

  آثار

-مجموعه /1360قيام نور ،غزل در آيينه انقلاب /1371ستيغ سخن/ 1346پاك خون نام  /1370آتش ني 

 هاي الماس آب

  
  

 يمـــآدم بازيچه ةـــسراچ دراين يـيعن    مـمبهمي آغاز كـي رـمهُ به سر راز اـم

 يمـــدرهم دـبي يك شاخه ز اي سايه ما     زرگـب جنگل اين دهـدر شير به شايد

 يمــدم يك لبخند نتيجه ما كه وياــــگ     يـنيست رايـصح رهـصخ گاهـرتـپ رـب

 يمـــعالم دو رــه دايـــرة ز رونــب اما    روزگار ارـپرگ به مـكوچكي نقطه چون

 يمـــجم ةرفت روـــف غبار در امـــج ما     است نهفته رـديگ مـالـع زارـه اـم در

 يمــاعظم اءــاسم تجلي اــم كه اــآنج     روان مــخات زمان وـدي ودهــرب اــم از

 محرميم دوست اي تو عشق حريم در ما     ماست دوش به عالم تمامي  سنگيني 

 دميم اـــدم حياتي ورـــظه نشئة اـــم     آب لـمث رواني و نسيمي از رـت جاري

 شبنميم وـچ گاهي آتش، رود چو گاهي     انـزم ما ادــفري ديــبلن از دــجوشي

 هميم اــب قصه يك فرشتة و نـــاهريم     است تنيده درهم دوزخ و بهشت ما در

 ريميمـــــم و اـــمسيح شگفت قصة ما    كسي اـم سويداي رـس به نشد هــآگ 

  

 

  

 صداي روشن صبح



 

۶٢  
 

  مشهد )1340 ( مصطفي محدثي خراساني

است و » نوكلاسيك«غزل، رباعي و گاهي نيمايي، آثاري دارد سبك ويژه او هاي كلاسيك، محدثي در قالب
  سرايد.هاي ادبي ميكند. به اين معنا كه با پشتوانه سنتدر اين سبك، قالب غزل را با نيمايي تلفيق مي

 آثار
  شوق كعبه  /لوك بارانس

  
  مدارا

 بيا با دل خود مدارا كنيم

   كنيم وا دري صداقت، صبح به

  ايانديشه ست، گذشته گذشته

   كنيم فردا هاينفس براي

   ايمكرده گم خاك در كه را دلي

   كنيم پيدا و بگرديم تا بيا

   بعد به اين از كه پيمان ببنديم

   كنيم تماشا را آسمان فقط

   سرودبي هبرك اين از تا بيا

   كنيم دريا آهنگ و بكوچيم

   را تشويش عمر يك پايان و

  	  مكني امضا لبخند لحظه يك به

 مصطفي محدثي خراساني



 

۶٣  
 

  تهران )1339 ( سهيل محمودي

 صورت اوستا مهرداد با آشنايي پي در آن رموز با آشنايي و شعر عرصه سيد حسن ثابت محمودي بهورود 
. ندارد جايي فارسي غزل ايكليشه كلمات زبانش . دراست محبت و مهرباني مروج بيان او و زبان .گرفت
  بپوشاند. شاعرانه لباس را روزمره كلمات كه بوده اين وي تلاش
  آثار

/ عاشقانه در پاييز/ گزيده شعر/ دفتر مجموعه غزل /عشق ناتمام /هاترانه /هافصلي از عاشقانه /دريا در غدير
 تر بخوانم/ سوگند من به نام شماست/خواهم عاشقانهورا/ ميبا كاروان شعر عاش اول/ حرف آخر من و تو/

كه  شهر ديريست ها/اي روي ابرها/ شادي ستارهديگر را دوست دارند/ خانهها يكوي ابرها/ پرندهخانهاي ر
/ خانه هنوز دار استروياي درخت ريشهست به خواب(مجموعه شعر)/ پيش از تو ياس نام گلي بود/ رفته

از شلوغي تنهاييم/  حالا هر دوخواست پرنده باشد/ هار ادامه پيراهن توست/ دختري كه ميسياه است/ ب
  روهاپياده

  
  دل من سياس ولي آبي رو خيلي دوس دارم

  روزاي روشن آفتابي رو خيلي دوس دارم

  من از اين دعواهاي راس راسكي بدم مياد 

  قلابي رو خيلي خيلي دوست دارم - حتي -دوستياي

  طناب ماهو بگيرم برم بالادوس دارم 

  واسه اين، شباي مهتابي رو خيلي دوس دارم

  بگو خواي بگي،لباتو ور بچين و، هر چي مي

  اخم و تخم از لب عنابي رو خيلي دوس دارم

  -خيالي ندارم -با خيال تو اگه باشه 

  شب تا صب گريه و بي خوابي رو خيلي دوس دارم

  عمريه بي قرارتم، دونم يه روز ميايمي

  بي تابي رو خيلي دوس دارم انتظار تو و ،

 صداي روشن صبح



 

۶۴  
 

  شيروان) 1344( هيوا مسيح

 را مدرنيسم است. او مشهور شعرگونه نثر يا نثرگونه شعر نوشتن مدرن است. او به پست وي شعري سبك
 و فلسفي برد و به نوعي فكرمي كار به و ا شكل، دريافته و فلسفي، معني مفهوم بايد، در كه گونه همان
  دارد. عارفانه و انساني، فلسفي عميق هايغهدغد

  آثار

/  1386هيچ  /  كتاب1389رباعيات خيام / 1389/  شمس نبريزي، 1386 شما به تبعيد / 1392خشتي سه
 يادم به امشب چيزهائي ها،/  همسايه1389انسان /  كتاب1393/ نازك پري1393خشتي /  سه1393نو شطح
  1379زمينم مادران تمام پسر /  من1380/  فقير1384آيدمي

  
   همه ما

   چتريم بي قبيلة يك از همه ما

   است برده هاجاده غربت به را ما هايمان،لهجه فقط

   دانمنمي كه زنممي صدا را تو

   كجايم كه زنممي صدا مرا

   هاپچه پچ و ايستگاه در كه روسري ساده اي

   هاچشم و هابغض در كه رها چتر ساده اي

   سكوت روزهاي از شب هر تو

   رويمي خوابي به ديوار به رو

  دهيمي گوش كه خالي نوارهاي از شب هر تو

  گرديمي باز

   آواز يك از همه ما

   آورديم كتابخانه و دهان به را كلمات

   است برده هالهجه غربت به را ما ، آوازهايمان شايد

 هيوا  مسيح



 

۶۵  
 

   تر گلوي همه اين غربت در پركنده بغض اي

   دانمنمي كه را تو اي

   كجايم كه مرا اي

   بيايد دنيا به خالي نوارهاي از بايد كسي

   بخواند آواز امشب بايد كسي

   امشب بايد كسي

   هالهجه و هاجاده غربت با

   برگردد چتر بي ي قبيله به

   ايمشده رها ترانه از پر گلوي يك از همه ما

   است برده هاچشم غربت به را ما ، هايمان سكوت فقط

   امشب يدبا كسي

  آورد ياد به را ترانه نخستين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 روشن صبح صداي



 

۶۶  
 

  تهران )1305 - 1379( فريدون مشيري

 ةمشيري سرودن شعر را از نوجواني شروع كرد. اولين مجموعه شعرش با نام تشنه توفان با مقدم
به چاپ رسيد. مشيري توجه خاصي به موسيقي ايراني داشت  1334محمدحسين شهريار و علي دشتي در 

  نام دارد. » كوچه«مند بود. معروفترين اثر وي شعر ه عرفان و تصوف ايراني علاقهو ب

  آثار

 ريشه در خاك /1356 از خاموشي/ 1346 بهار را باور كن /1341 و كوچه ابر /1337 نايافته /1335 گناه دريا
 ها و احساسلحظه / 1372 سرابا پنج سخن/ 1371از ديار آشتي  /1367آه باران  /1365مهر / مرواريد1364
 دريچه / از1384باران  هماهنگ / نوايي1379اهورايي تابناك صبح / تا1378 غمگين پرنده آن / آواز1374

  1384 ماه

  

  همه مي پرسند

 چيست در زمزمة مبهم آب ؟

 چيست در همهمة دلكش برگ ؟

 چيست در بازي آن ابر سپيد،

 روي اين آبي آرام بلند،

ه ژرفاي خيالكه ترا مي برد اينگونه ب  

 چيست در خلوت خاموش كبوتر ها؟

 چيست در كوشش بي حاصل موج؟

 چيست در خندة جام؟

 كه تو چندين ساعت

نگري؟مات و مبهوت به آن مي ! » 

 فريدون مشيري



 

۶٧  
 

 ،نه به ابر

  نه به آب

 نه به برگ

 نه به اين آبي آرام بلند

 نه به اين خلوت خاموش كبوترها

 نه به اين آتش سوزنده كه لغزيده به جام

انديشممن به اين جمله نمي   

، هنگام سحرمن ، مناجات درختان را  

 رقص عطر گل يخ را با باد

 نفس پاك شقايق را در سينة كوه

 صحبت چلچله ها را با صبح

 نبض پايندة هستي را در گندم زار

 گردش رنگ و طراوت را در گونة گل

شنومهمه را مي  

بينممي  

 ! من به اين جمله نمي انديشم

و مي انديشمبه ت  

،اي سراپا همه خوبي  

 . انديشمتك و تنها به تو مي

 صداي روشن صبح



 

۶٨  
 

 همه وقت

 همه جا

 . انديشممن به هر حال كه باشم به تو مي

، تنها تو بدانتو بدان اين را  

 تو بيا

، تنها تو بمانتو بمان با من  

ها تو بتابجاي مهتاب به تاريكي شب  

 . من فداي تو به جاي همه گل ها تو بخند

نك اين من كه به پاي تو درافتادم بازاي  

،ريسماني كن از آن موي دراز  

،تو بگير  

 ! تو ببند

 تو بخواه

، تو بگوها راپاسخ چلچله  

، تو بخوانقصة ابر هوا را  

، تنها تو بمانتو بمان با من  

 در رگ ساغر هستي تو بجوش

ستمن همين يك نفس از جرعة جانم باقي  

را تو بنوش آخرين جرعة اين جام تهي  

 فريدون مشيري



 

۶٩  
 

  دامغان) 1330 ( علي معلم دامغانيمحمد

 قالب در او شعر كامل صورت. است فارسي شعر كهن هايقالب در نو شگردهاي شاعر دامغاني معلم علي
 استخدام حماسي، و فرد به منحصر ساختار به توانمي معلم شعر هايويژگي از. است نموده رخ مثنوي

 موسيقي داشتن و محلي و مهجور واژگان كارگيريبه و دشوارنويسي بلند، هايفردي پردازي،اسطوره ها،وزن
  كرد. اشاره دروني

  آثار

ام دميده /  حيرت1388 باد در صداست شرحه شرحه /1378معاصر ادبيات / گزيده1360ستاره سرخ رجعت
 علي اشعار گزيدة /1388 اخير) ساليان طي در معلم علي مباحثات و هاها، سخنراني و گو گفت (مجموعه

  1393دامغاني معلم

  
  اد تو ليك از تو جدا تا دم صبحـدوش با ي

  رديم من و شمع، بتا! تا دم صبحـريه كـگ

  تويـدور از جان تو اي دوست كه ديشب ب

  ريخت به ما سنگ بلا تا دم صبحسنگ مي

  دـجنبان بودنياد آن شب كه به هم سلسله

   حـصب ا تا دمـاد صبـن و بـشانه و دست م

  ريختبر سرم دوش ز هجران تو كوكب مي

  شب جدا، شمع جدا، ديده جدا تا دم صبح

  ها ست معلم شبنه همين دوش كه عمري

  حـدا تا دم صبـدايي خـردم به خـريه كـگ

 صداي روشن صبح



 

٧٠  
 

  شاهين دژ )1305 ( مفتون امينييداالله 

 شعر به – انقلاب از پس هايسال طي ويژهبه – بعدها اما بود پردازكهن و كلاسيك شاعري آغاز،  در اميني
  است. سروده تركي زبان به نيز اشعاري فارسي، شعر بر علاوه وي .آورد روي نوپردازانه هايقالب و وزنبي

  آثار

 و كولاك موج،گزيده يا نهنگ/ 1358 كروان / عاشقلي1346/ انارستان1344/ كولاك 1336درياچه 
 در عصرانه /1378روز سپيدخواني/ 1376احتمال / تاكستان1370اشعار گزيده پنهان / فصل1357انارستان

  نستعليق خط و فام/ سرمه1386دو  و هزار / شب1385 تو و خزان و / من1383رصدخانه  باغ

  
  مندانگله

  آه !چه دنيايي

  هاييو چه گله 

  

  است مندپاييز از پرستو گله

  كه تا من آمدم

  تو رفتي

  

  ستارگان 

  ازماه گله دارند

  .هنگام خود نمايي نيستكه شب 

  

  مند استدرويش از روسپي گله

  شدي؟ ناز كم همه اين چرا كه

 يداالله مفتون اميني



 

٧١  
 

  ،كه آتش را به خاك فروختيابليس از خدا گله دارد

  نخريد تو را به دو گندم ،خاك و

  

  از آفتاب گله دارد اسكندر،

  كه ميان من و ديوژن

  انداختي فاصله

  

  منطق از ارسطو گله منداست و

  ن ساختي كه جواب ده سلاح باشمكه مرا نه چنا

  يا صليب

  

  زمين از زمان گله دارد

  و من از تو

  لبريز گمانم كردي كه سرشار يقين بودم و

  اي شعر.

 صداي روشن صبح



 

٧٢  
 

  زنجان )1325ـ 1383 ( حسين منزوي

 هم سپيد شعر و نيمايي شعر سرودن گرچه در است. شده شناخته سراغزل شاعري عنوان به منزوي بيشتر
 معاصر سراييغزل در جديدي تحول توانست منزوي اش،دورههم شاعران از بسياري اعتقاد داشت. به تبحر

  بياورد. وجود به

  آثار

 با /1349-1372آورممي تاب عشق / با1349-1367شكر  و شوكران / از1349-1345 تغزل زخمي حنجرة
 هاخاموشي / از سادگي مينه كافور/ به و كهربا آتش/  از از سياوش / با1367- 1372فاجعه  حوالي در عشق

 مجموعه جامه؛ كاغذين / اين1376اشعار  گزيده تغزل؛ و ترمه / از1388 اشعار ها/ مجموعهفراموشي و
  كلاسيك اشعار برگزيده

  
  هر بار... 

  من 
  راو ت

  براي شعر
         گزينمبرنمي

  شعر، مرا
  براي تو 

  .برگزيده است
  در هشياري 

  به سراغت 
  آيمنمي

  هر بار
  وزش انگشتانماز س

  يابم كه باز، درمي
  .امنوشتهرا، ميو نام ت

 حسين منزوي



 

٧٣  
 

  قم )1320(علي موسوي گرمارودي 

 در كه است نوپرداز شاعران معدود از او. است اسلامي انقلاب شعر پيشگامان از گرمارودي موسوي علي
 صاحب شعر در رايج عاتموضو و قالبها غالب او در .آمد ميدان به ديني گرايشهاي با انقلاب از پيش سالهاي

 و سپيد شعر در اند،گرفته جاي هم از دور و بارز نسبتاً قطب دو در شاعر، اين هايسروده بيشتر .است اثر
  قصيده.

  اشعار مجموعة

 / چمن1358سرخ  مردن فصل / در1347 رگبار / سرود1356ولايت  نخل سار سايه در /1338- 1348عبور 
/ 1373اخم  / باران1372كجا  زيبا آن خوب، آن كجا، / ما1368 يندستچ/ 1363 خون / خط1363 لاله

 هامثنوي مجموعه ؛ابرو دو آن محراب / تا1389 / خواب ارغواني1363ناكجاآباد  تا نيستان، شعر گزيده
 / برافشاندن1389آزاد  و سپيد جديد، نيمايي، شعرهاي مجموعه ؛ترنج شاخه بر زيتون / پيوند1389

 هاي/ گوشواره1389قطعات و قصايد مجموعه ؛گلسنگ فطرت به / سفر1389غزل  همجموع ؛تاك گيسوي
   1389عاشورايي بندي 15 بند تركيب ؛آينه روشنايي آغاز /1389آييني شعرهاي عنوان؛ عرش

  
  اميد

  بافدگيسوانش را نسيم آرام مي

  گيردبركه پيش روي او آيينه مي

  زير پايش قالي سبز بهاران گسترانده دشت

  پاشدها نقره ميسرش مهتاب، شببر 

  برجا، اين درختِ آرزوي ماستپاي

  ي امّيددر كنار بركه

  نام زيبايش: درخت بيد!

 صداي روشن صبح



 

٧۴  
 

  شوش )1338( اكعلي ميرشكّوسفي

 تا گرفته ادبي نقدهاي نگارش و شعر سرودن از گوناگوني هايزمينه در اخير سال سي طول در وي
 چون شاعراني از ثرمتأ همه از بيش وي .است بوده فعال عرفاني و بيمذه ،سياسي مقالات و طنز هاينوشته
  . است بوده دهلوي و بيدل دامغاني معلم محمدعلي آتشي، ثالث، منوچهر اخوان

  آثار

/ 1391كتان و / ماه1362-1369 ياغي يك زبان / از1387 نشان بي آن هاي/ نشان1387 بهبود بي زخم
 چشم از/ 1363 خليج /  قلندران1386 پلنگ دندان / جاي1392ينيآو مرتضي سيد شهيد رثاي: خون عيد
/ گزيدة ادبيات معاصر 1370/ جمال و تفصيل1370سيمرغ سايه / در1363بيدل / غزليات1367 اژدها

1378   

  
  عاشقانه

  ي منر ستارهشب از صداي تو تقدير پُ
  و هر ستاره 

  اي روشنروزنه
  كه رو به سوي بهاري ناميرا باز است

  را لبان شب مگر بسرايندو ت
  كه ماه را 

  مانيدريا را مي كه مدّ
  را دهان روز بخواند مگرو ت

  ت اي پيشانيكه از كرانه
  كرانهسوي بيه ب

  هزار آفتاب در پرواز است. 
  شب از صداي روشن تو

  هاستروستاي آينه

 علي ميرشكاكيوسف



 

٧۵  
 

  و روز عين شب است
  اگر تو نباشي

  من از سياهي سرشارم 
  نند داهاي تو ميو دست

  كه روستاي دلم را بايد
  من از تو با جهان سخني دارم         .برابر باران گذاشت

  شد از كنار تو برخاست نمي
  و با تمام وجود 
  سجودت نكرد

  .كه انتهاي تو آغاز است
  تواني از آن دوردستتو مي

  ي خود بنشاني مرا به سايه
  ي سرگرداني و از كنار جاده

  برگرداني 
  ردار سوي من قدم به ب

  و روستاي دلم را 
  برابر باران بگذار

  مرا بخوان
  گرفته،

  آلود،مه
  ي نام سربلند تو اي عشقمگر نه من به زمزمه         كه رمز باران، آواز است

  كنم سراسر شب را كنار پنجره سر مي
  ماندرا ميو كه ديدگان ت

  .و از سياهي آينه پرداز است

 صداي روشن صبح



 

٧۶  
 

  خاش) 1320ـ1376( بيژن نجدي 

 از وي. است گراييفرا واقع و گراييواقع هايسبك در هايشگيلاني، كه داستان نويسداستان و شاعر ،نجدي
 هاداستان متن در خود شاعري قريحه اواز. آيدمي شمار به ايران در مدرن پست نويسيداستان پيشگامان

 تربيش شعرش، فضاهايست. ا موجود داستانهايش متن در فراواني هايتشبيه و هااستعاره و برده بهره
  .داراست هم را مدرن شعر ويژگيهاي حال، عين در و است انساني

  آثار

 هايداستان /1379 »خيابانها همان از دوباره« داستان مجموعه /1373اند دويده من با كه وزپلنگانيي
   كابوس از پر استخري /قرنطينه در گياهي زمين/ در سپرده/پوتين در تابستان/ تاريكي اين خواهران /ناتمام

  
  انسان معاصر

  كف دست هاي ميخ دربا سوراخ
  شانهايگونه دندان بر نشان چهار

  كف پا هفت زخم در
  من انسان معاصر

  نگردبه خيابان مي ،صندلي نشسته بر
  شويپوست ميبس سياه

  خويش نگري برهنگام كه مي
  شتتآفتاب تاريك درون  در

  پوست هستي،سرخ
  هم درَد ازهنگام كه مي
  خاك گوشت تنت بر

  پوست خواهي شدزرد
  خاكسپاري خويش در
  گاهآن

  چيزي سفيد نيست
  استخوان تو. مگر

 بيژن نجدي



 

٧٧  
 

  يزد  )1341 (مجيد نظافت 

 »بردمي را باد متبسم و ناگاه شعرهاي«ش اولين كتاب .گرديد آغاز دوره نوجواني از اواولين تجربيات ادبي 
  .سرايدمي ،هم شعر سپيد دانند. او هم در قالب كلاسيك ويمحتواگرا م يرا شاعر نظافت .است

 آثار

 / 34گزيده ادبيات معاصر شماره /از چيدن رنگ (گزيده شعر بيدل، مشترك با محدثي خراساني و كاظمي)
  .فرشتگان معاصر

  
  بيگانگي

  هازنيم و واژهحرف مي  

  فقط      

  صداست         

  ستاي رهانشانهتير بي            

  همدلي كه هيچ               

  همزبان در اين زمانه                  

  كيمياست                      

  هازنيم و واژهحرف مي                         

  فقط                            

  .صداست                                

  

  

 صداي روشن صبح



 

٧٨  
 

  خمين) 1358 (فاضل نظري 

. در هاي زباني نيستو در پي كشف هسادشعرهاي نظري  هايش شهرت بسيار دارد.طر غزلخا نظري به
ترين شاعر به ساز و همچنين پرمخاطبشعرهايش از تلميح نيز استفاده كرده است. او به عنوان شاعر جريان

  انتخاب مردم شناخته شده است.

  آثار

  ها/ گزيده شعر / ضدهاي امپراتور/ اقليت/ آنگريه

  
  

  استــه هـگل تنگم دل در و توام رارـق يـب

  هاست حوصله كم ادتـع شدن، تاب بي آه

  آب در افتاده هـك ابـمهت رخ عكس همچو

  هاستفاصله تو و نـم بين و هستي دلم در

  دارد يـفرق هــچ گــتن قفس اــب انـآسم

  استـهچلچله پرزدن قفس يـــوقت الـــب

  است تنفروريخ بيم راـم لحظه هر وــت بي

  هاست زلزله گسل روي هـب كه شهري مثل

  عشق و دوري ةـمسأل از پرسمتيــم ازــب

  استــهلهمسأ همة وابـج وــت وتــسك و

  

 فاضل نظري



 

٧٩  
 

  رشت) 1316 ( -بهمن صالحي-حسن نوغانچي صالح 

وي پرداخت اما پس از آشنايي با نيما يوشيج به سرودن شعر نيمايي نيز ردر آغاز بيشتر به قالب غزل مي
، با رويكردهاي آييني آميخته شد و وجه شاعرانه غالب بر پيروزي انقلاب اسلامي و وقوع جنگپس از   آورد

  در يادها ماند. » مقاومت«به عنوان شاعر تصويرگر » جنگ«آثارش، از وي سيمايي ارائه كرد كه در روزگار 

  آثار

هاي زيباي عشق/ در / نخل سرخ/ زخم/ باد سرد شمال/ سلام بر مرگ/ كسوف طولاني1345تر افق سياه
  هاي آدينه/ همسفر با كلماتحوالي عطش/ باغ كاغذي/ زمزمه

  
  

  رفيق چشمه و همدرد جويباران باش      اران باشـق بهـن! عاشـتِ كوچكِ مـدرخ

  به سرفرازيِ خورشيدِ كوهساران باش      وتاهــو را گرچه بس بود كـاعِ سايه تــشع

  اران باشـداي روزگـه بلنـاي بقصيده    _هاي زنده و سبزگاين بر–هاي خود ز واژه

  اشـاران بـپناهگاهِ شبِ سرخِ مي گس      اي خيّاميــهوابـرة خــن خاطــه يمــب

  واران باشـه به نوميديِ سـنشان واح    در اين گريوه كه خنجر كشيده هرمِ عطش

  اران باشـردبـز ب ارانـه سوگواريِ يـب      دـد شـز خواهـاره جنگل متروك، سبـدوب

  اران باشـاي بـههميشه منتظرِ بوسه      غ؟ـه جاي درد و دريـم بنماند، چـار غـغب

  ق از چشم انتظاران باشـنِ افـه دامـب    د روزي ـه سوي تو پر كشـچو مرغ عشق ب

  

  

 صداي روشن صبح



 

٨٠  
 

  تنكابن) 1338 -1365( سلمان هراتي

 به مستقيم غير يا مستقيم او، اشعار بيشتر .است فرخزاد فروغ و سپهري سهراب ثيرهراتي تحت تأهاي شعر
 تعهد اداي براي را شعر هراتي سلمان. پردازدمي سياسي و اجتماعي هايبرداشت و اعتقادات بازگويي
  .داندمي خود سياسي گاه حتي و اجتماعي

  آثار

 /گزيده 1367 كودك شعر – ستاره آن تا ستاره اين از /1368 خورشيد خانه به دري /1365 سبز آسمان از
  1386كامل مجموعه / 1380 كامل مجموعه /1378 ،2معاصر ادبيات

  
  

  گشاييممي را چشمهامان پنجرة
  كنيممي نگاه هامان قلب با

  عشق سپس و
  صبر و رنج سپس و
  خويش خون در شدن خم و

  بدينسان و
  عشق گسترش براي ما

  آييممي دنيا به
  رويممي دنيا از و

  

 سلمان هراتي



 

٨١  
 

  اصفهان )1345- 1395( يداللهي افشين

 ترانه تلويزيوني هايسريال از بسياري براي يداللهي افشين. بود ايران نام به سرايان ترانه از شاعر اين پزشك
  نيز به همين دليل است. وي شهرت بيشترين و سروده

  آثار

  ها آلبوم ترانه

  
  عدم 		وقتي گريبان

  دريدبا دست خلقت مي

  را تو چشم 	وقتي ابد

  آفريديپيش از ازل م

  	وقتي زمين ناز تو را

  		كشيد در آسمان ها مي

  		وقتي عطش طعم تو را

  چشيد مي هايم اشك 	با

		نه عقل بود و نه دلي	  من عاشق چشمت شدم 	
	چيزي نمي دانم از اين ديوانگي و عاقلي 	

		يك آن شد اين عاشق شدن 	
		دنيا همان يك لحظه بود 	
		آن دم كه چشمانت مرا 	
	از عمق چشمانم ربود 	

  ي كه من عاشق شدموقت

 صداي روشن صبح



 

٨٢  
 

  !شيطان به نامم سجده كرد

  و شد ترزميني آدم

  كرد! سجده آدم، به عالم

  تو من بودم و چشمان

 گلي نه آتشي و نه

  …دانم از اين ديوانگي و عاقلييزي نميچ

  

  

  
  

 يافشين يدالله



 

٨٣  
 

  شهسوار )1328 ( يوسفي ناهيد

شعر نو و هم در شعرهاي كلاسيك هم در عرصه . او گرددبر مي 1350هنري او به سال  هايشروع فعاليت
  .دستي دارد

  آثار

  آيندها به هوش نميگل/هاي عصباني عطسه /گزيده ادبيات معاصر /هر كس به طريقي دل ما مي شكند

  
  عشق ابدي من 
 

 ام هاي خاطره آمدهمن از دوردست

 بري يدلم را كجا م

 امروز هستم و فردا باز 

 هاي ديگر درعاشقانه

 به تو ملحق خواهم شد 

 گويي صدها سال است 

 . ..شناسمتكه مي

 صدها سال است 

 . ..كه دوستت دارم

 . ..من دوستت دارم عشق من

 دانم روزي به سوي من مي

  خواهي آمد

  

  

 صداي روشن صبح



 

٨۴  
 

  

  

  شاعر افغان 10

 عبدالغفورآرزو  .1

 نصراله پرتو نادري .2

 علي تابش قنبر .3

 تابش سعادتملوك .4

 خليل االله خليلي .5

 عبدالقهار عاصي .6

 الياس علوي .7

 خالده فروغ .8

 محمدكاظم كاظمي .9

  رضا محمدي .10

  

  

 ران افغانشاع



 

٨۵  
 

  هرات )1340( عبدالغفورآرزو

 بطن در كه او. است آزموده شعري هايقالب همة در تقريبأ را اشقريحه است كه شاعري آرزو عبدالغفور
 و اندرز، پند با شعرش در و دارد نگرژرف ديدي شده است، بزرگ آوارگي رد افغانستان در ويراني و جنگ

  . پردازدمي مردم و كشور سرنوشت و رويدادها بيان به بيشتر حكمت،

  آثار

/ برزن ساتي حماسه/ مسلسل سرود/  آيينه چشم در چشم/  هميشه از ترجاري/ برادر چهار شاعر چهار
   بيدل بيني جهان از هايي خوشه /بيدل بوطيقاي/ بيدل رباعيات گزيده

  
 دست آفتاب

  هاي شب زده خورشيد گم نشددر كوچه
  در گــرد بـاد حـادثــه امّيد گم نشد

  ودــل نمــي نوروز گر شكستهـرواز پــپ
  ي دل عيد گم نشداز چشم غم چكيده

  ادــرورش غريو بــار و غــد غبــآزاده ش
  م نشدــل تبعيدگـي تعقــطبّال ب

  وشت و گفت:ـمني به اشك ندامت نتر دا
  م نشدــرديد گـايمان ناشكفته و ت

  م نشدـدل با شهود بارقه رقصيد گ        	  ستن بست، روشنيـي بدر انتهاي كوچه
  رــاله گيـــم پيـود تبسّــرق شهــاز مش

  م نشدــي جاويد گآيينه دار جلوه
  ابــاطفه با دست آفتــان عـــا آسمـــت

  و گل چيد، گم نشداز گرمي نگاه ت

 صداي روشن صبح



 

٨۶  
 

  بدخشان) 1331( نصراله پرتو نادري

از  پرتو نادري. است اجتماعي – سياسي مسايل زندگي، عشق، از ييآميزه عمدتاً  نادري پرتو شعرهاي
  هاي كلاسيك نيز تبحر دارد.است اما در عين حال در قالب پيشگامان شعر سپيد فارسي دري

 آثار

 /آيينه كوچك تصوير بزرگ /آن سوي موجهاي بنفش /امه يي براي تاكسوگن /قفلي بر درگاه خاكستر 
دهكده  /شعر نا سروده من/دهان خون آلود آزادي /صد قرن در گلو دارم و گريه /لحظه هاي سربي تير باران

 با گامهاي نخستين /بي بامداد 

 
  فسانه

 

  را من حقيقت زيبايي تو

  باران ةعاشقاندر نجواي 

  خويش جفت هواي در 																																																  خواندجنگلي مي خلوته در يي كپرنده ةدر زمزم

  يي در دشتدر رقص لاله

  امدريافته 																																					  شودوقتي كه سمفوني باد نواخته مي

  خنديوقتي مي

  شودحقيقت زيبايي توبرهنه مي

  آورمداد آفرينش ايمان ميخندي من به باموقتي مي

  ستقامتت استواي زيبايي

  ستپلي 											  و دستانت

 نصراله پرتو نادري



 

٨٧  
 

  زندمي پيوند هم به را عاطفه و عشق كه 																			

  را ديشب شراب سبز روياي تو

  در ساغر تنهايي خود نوشيدم

  تمام هستي من بهار گرديد و

  هاي منشعر در كه حقيقتيست 							  زيبايي تو

  																				.شودافسانه بدل ميبه 

  

  

  

 صداي روشن صبح



 

٨٨  
 

  جاغوري غزني )1349( قنبر علي تابش

 ژرف باور تابش. است خود ديني و مدني انساني، حقوق سر بر پايداري و مقاومت تابش، هايويژگي از يكي
 است حساس ايحادثه هر برابر در او .كندمي پايداري مردمش حق سر بر و محافظت را خود اصيل و انساني

  داده است. شكل غزل را او شعرهاي حجم بيشترين .است داده نشان تاثيرگذار و مناسب واكنش و

  آثار

 مشرق /1382 افغانستان امروز شعر انداز چشم /1383 نيست پرنده آدمي /1376 اقيانوس چشم از دورتر
 1390انار خونين دل. /1378  فروزان هاي گل

  
  وطن

  	 	ه اينك تو و شانه هاي پامير وطنم دوبار

  فراگير شود سحر هاراكه ستاره بتكان

  	 	بتكان ستاره هارا كه ستاره هاي اين شهر 

  زنجير يادگار همه اند زخم گار ياد همه

  	 		 	 		من و ياد روزگاري كه شكوه بلخ و غزنين 

 گير جهان درخشش به مهتاب بودعين شده

   		 	 	بينم منم و اميد روزي كه تورا چنان ب

  تصوير رنگ هزار به طاووس چوبال شوي كه

 تكثير آفتاب شود هايت شانه بلند ز 	  	 		 	 	 		گل گندم و شقايق بدمد ز دشت هايت 

  	 		وطنم مباد روزي كه كسي ز غنچه هايت 

  رگلوگي شود غمت ز ريزد اشك فراقت به

 قنبر علي تابش



 

٨٩  
 

  هرات) 1330-1389(تابش سعادتملوك

 فلسفي تفكرات خود شعر در تابش. بود افغانستان در دري فارسي نو شعر شكسوتانپي از تابش سعادتملوك
  .است كلاسيك محتوي و شكل در او شعر شده چاپ دفترهاي. است آميخته در شاعرانه احساسات با را

  آثار

/ نتظار /1359 دوراهي /1360 انتظار حماسي منظومه /1360 طلوع هايلحظه /1359هاي مهاجر سروده
  ونين خ طور

  
  قفس هواي

  بسپار

  بسپار من به را دستهايت

  نماند ناسروده هابوسه تا

  ايمان و شهامت و

  ناپاكي به شكفته هيأتي در

  .آرند هجوم

  غزلخوانان ترينپرتوان اي

  اسيران ترينزخمي و

  فرياد

  !فرياد قفس هواي از

  دست دو آن كو

  راستي حرف دو آن

  شعر دو آن

  ؟عصيان دو

 صداي روشن صبح



 

٩٠  
 

  ؟رهايي هايطلايه آن كو
  ؟بركت روزهاي كليد آن

  ؟رهايش باغهاي كليد
  كرد اختراع را زنجير كه آن به نفرين         است حيف

  ساخت قفل كه آن به نفرين
  سروديم قفس از ما
  زخمي بالهاي تا
  دار هايچوبه به معتاد پايهاي و
  نپوسد ياد هايدخمه در

       رهايي و
  گردد وزن حادثات سنگ با
  باور از تربزرگ اي تو اما

  را زخمينت پرمهابت دستان
  امشكوهنده هايبوسه گرد بر

           كن حلقه
  پرگشايم خشم به من تا
  پروازم هيبت و

  را قفس و قفل و دام و صياد
  سرايد فسانه

  بسپار
  را تو غيور دستهاي بسپار

  شهادت درفش از شهرم تا
   باشد رنگين

  بسپار

 سعادتملوك تابش



 

٩١  
 

  كابل) 1293-1366( خليل االله خليلي

ويژه شعر شاعر توانايي كه با قريحة وسعت تخيل و چيرگي بر زبان و ادب فارسي، در حوزة شعر دري به
 كرده است. كسب نيز ايران زبانانفارسي ميان در نيز بسياري اعتبار سبك خراساني، مقامي خاص دارد و

  خليلي را كهن سراي نوانديش توصيف كرده اند.

  آثار

  رباعيات/ 1372اشعار مجموعه /1341 اشعار ديوان /رينز عقاب

 
  نيستان راه

  كجاست؟ نيستان راه ، گره شد دل به ناله

  كجاست؟ بيابان طرف من به شد قفس خانه

  سپرد بادم به آه ، كشيد خونم به اشك

  كجاست؟ زندان رخنهء ، فگند بندم به عقل

  شو خاك آن ره در ، دهد پناهت گفت

  كجاست؟ آن بگو خاك رهش در شدم آنكه

  سحر شد غم به شام ، گذاشت محنت به روز

  كجاست؟ مستان نعره كو، گلچهره ساقي

  تنم سراپا سوخت باديه، اين تف در

  كجاست؟ باران نم نم ، گرفت آتش مزرعم

  باغ به نخندد غنچه برآب، نلرزد موج

  كجاست؟ بهاران باد ، شاخ به نجنبد برگ

  ريختند هم سر بر ، گي زنده بد و خوب

  كجاست؟ دهقان بازوي ، جدا هم از كند تا

 صداي روشن صبح



 

٩٢  
 

  بست رخت دل ز شوق ، شد خيره نگه برق

  كجاست؟ رخشان مشعل شد دود از پر خانه

  شدم ماتم همه من شدم، غم شدم، ناله

  كجاست؟ خندان لب آن شد، چه خرم دل آن

  سخن چرخ به باز پديد، شد سيه ابر

  كجاست؟ سخندان مرد ، ادب برج اختر

  بوالعلا قدم هم بوعلي، نظر هم

  كجاست؟ سلمان دم هم ، رودكي نفس هم

  نامجوست او از مرگ ، مرگ به نميرد مرد

  كجاست؟ آسان مردنش ، شد جاويد چو نام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 خليل االله خليلي



 

٩٣  
 

  پنجشير ) 1335-1373 ( عبدالقهار عاصي

 خود با كه عهدي قطب او. سرودمي نيز كهن هايقالب در ولي شكن بود، كليشه و نوگرا شاعري عاصي
  .پردازندمي عشق و افغانستان مسائل به او شعرهاي. رساند انتشار به شعر كتاب يك سال، هر داشت

  آثار

 خاك طاعون زده/ دهكده /خونين پائيز شهادت/ و خون خانقاه تا ابريشم/ از آتش از نبود/ عشق كاشكي
  ليمهم براي لالاي / دريغ بي اما تلخ دورغ/ تا دره از وخاطره/

  
  

  پارسي درياست تــرنـــم كه، غــوغـــاي     ارسيــپ استـم دل نيست، اهــم نيست، گل

  ارسيـپ فـرداسـت هـب روي و رادـمـ بـر رو     كشــــند مي دوش بــر معجـــزه آفـتاب از

  پارسي ــتبــالاســــ ـمــالـع دار نهآيـيـ     خجـــــــند تا سند از كاشغــر به تا شام از

  ارسيـپ تمطـــلاسـ كــلام و نمـ خــون     را شكـــــوه و سبــز وثيــــقه ، را ـاريـخت

  ارسيـپ تمسيـحاسـ چــراغ رفشـ چتــر     پــــاك خــراسانـــيان وطبل بــزرگ روح

  پارسي تـــاسم ـنويمعــ جغــرافيــــاي     را ـهــتـــرانــ و را مغــازلـه ، را ـرــتصويـ

  پارسي زيبـاست هـچ هـك ن،ـاي از ودـب پيدا     رودـســ در همواره و اسهــحم در سرسخت

  پارسي ــتراســ سخــن هنـــر، رــپيغمب     ـردـم باش عــــرصه ي بيدار ، سپيده بانگ

  پارسي راست مـا هـك ـتاس فضيلتي را اــم     بـــــرو بگـــو بــزرگي ، مبـــاش بگو دنيا

 صداي روشن صبح



 

٩۴  
 

  ايكنديد )1361( الياس علوي

 روي اشكودكي دوران آوارگي تجربة و سفرها و خورده گره افغانستان در جنگ با علوي كودكي خاطرات
و درك  فرهنگي افغان-هاي اجتماعيمندي از نشانه. الياس با بهرهاست داشته زيادي تأثير شخصيتش و شعر

  .ايزي را ارائه كندار متمآثعميق از ساخت بحران آفرين اين كشور در طول يك دهه، توانست 

  آثار

 1390 هازخم بعضي/ 1386 هستم خيالبافي گرگ من

  
  

  زعفران گل زعفران، گل

  عسل، زنبورهاي و فهميمي مرا حال تو تنها

  .خواهدنمي خودمان براي را ما كس هيچ

  آورممي طاقت من

  كنندمي لج پاهايم گاهي اما

  گيرندنمي آرام سرم، در غمگين هاي اسب

  پرسند مي مدام مدستهاي و

  كجا؟ كي؟ كِي؟ پس

  زعفران گل

  زنممي حرف تو با

  .كنينمي السؤ كه

  

  آورممي طاقت من

  پرسممي خودم از گاهي اما

 الياس علوي



 

٩۵  
 

  بردارم را نقابم اگر

  مانند؟ مي باقي عكسهايم قاب در نفر چند

  

  زعفران گل زعفران، گل

  كنيم؟مي گيزنده بار چند مگر

 .كشيممي گيمرده اينقدر كه

  

 صداي روشن صبح



 

٩۶  
 

  كابل) 1351( خالده فروغ

 شاعرانگي كه هستند هاييويژگي رهگشا و خردگرا نگاه انديشه، تازگي زبان، در اشعار خالده فروغ رسايي
 بحرهاي از استفاده و تاريخي هايشخصيت و هااسطوره به بسيار اشاره. سازندمي را شاعر اين سخن و شعر

  .است فروغ شعر هايويژگي از غزل در نامتداول

  آثار

 /عبور خاطره و خواب هايخيابان در فانوس/ نسل هايدست سرنوشت صاعقه/ فصل بر ييپنجره / ميترا قيام
   گورستان ناپذيريست پايان رمان / دنيا خالي هايكوچه عصر/ پنج هميشه قابيل/ قرن از

  
  سنگفرش

  اميد بي هايشبانه!  دختران

  صدا بي هايشكست! دختران

  سوخته آسمانِ هايچراغ اي

  گمشده هايسپيده از بامن

  .كنيد سر عشق

  تان هاشناسنامه! دختران

  است عداوت شامنامة

  يافت ادامه تان هايچشم غروب ار چنين اين

  حقير كوچك هايجوي به تان وفاي اگر چنين اين

  داد پوست

  ماند سياه يقين اگر چنين اين

  .شويدمي سنگفرش

  

 خالده فروغ



 

٩٧  
 

  هرات) 1346( محمدكاظم كاظمي

 افغانستان ميهنش حوادث به آن از بخشي كه دارند اعتراضي هايمايهدرون كاظمي محمدكاظم اشعار بيشتر
 انساني و اعتقادي انقلابي، مفاهيم يكننده بيان آن ديگر بخش و گرددبرمي هموطنانش مهاجرت وضعيت و

 قالب آن بر است، علاوه مثنوي كاظمي كاظم محمد اشعار بيشتر قالب است خراساني او اشعار زبان. است
  .است برخوردار ايويژه جايگاه از وي اشعار دفتر در نيز غزل

  آثار

 خشت و سنگ قصة /1379 پارسي شعر /1391 شعر آموزشي مجموعه: روزنه /1388بودم...  آمده پياده
 و شمشير /1390بيدل از رباعي صد: صدرنگ مرقع/ 1388 بيدل غزليات گزيدة /1388 كفران /1390
  1392 جغرافيا

  
 مريز آبروي سرازير ما را

 به ما باز ده نان و انجير ما را

 خدايا اگر دستبند تجمل

 بست دست كمانگير ما رانمي

 كرد پيداكسي تا قيامت نمي

 ن تير ما راكهكشاي از آن گوشه 

 ولي خسته بوديم و ياران همدل

 به ناني گرفتند شمشير ما را

 برد طوفانولي خسته بوديم و مي

 تمام شكوه اساطير ما را

 طلا را كه مس كرد ديگر ندانم

 چه خاصيتي بود اكسير ما را

  

 صداي روشن صبح



 

٩٨  
 

  غزنه) 1358( رضا محمديسيد 

ت، شعرش داشته اس ويژههبهاي ادبي وي عالبتثير مستقيمي بر فأها زندگي در ايران و افغانستان تسال
با شگردهاي نو غزل نويسي در ايران توانست از او صدايي متفاوت در ميان  پررنگ بودن فضاهاي بومي افغان

 آزاد شعر و نيمايي اوزان تا كهن اوزان و هاقالب بيشتربه شعر سرودن در محمدي هم نسلانش ارائه كند، 
  .دارد توجه

  آثار

   1387 باد كاغذ / 1384 افغانستان جوان شعر گزيده /1383عزراييل با بازي /1379شب  به مانده پلك سه

  
 نقاشي

 صدا ز كـالبد تن به در كشيـد مرا

 ! صدا به شكل زني شد به بر كشيد مرا

 صدا شد اسب ستم روح من كشان ز پيَِش

 به خاك بست و به كوه و كمر كشيد مرا

 مي كردكه بود كه نقاشي مرا بگو 

 ؟همواره تر كشيد مرا ةكه با دو ديد

 داشت كه از ابتداي خلقت منوهم چه 

  ؟غريب و كج قلق و دربدر كشيد مرا

 

 مرا پس ترا كشيد از من كرد نيمه 		دو

 سوي تر كشيد مرا نايپس از كنار تو 

 نقاشي كرد مرگ از دري 		ميان ما

 به ميخ كوفته در پشت در كشيد مرا

 قش را بهم زد و بعدخوشش نيامد اين ن

 سيدرضا محمدي



 

٩٩  
 

 دگر كشيد ترا و دگر كشيد، مرا

 من و ترا دو پرنده كشيد در دو قفس

 خوشش نيامد و بي بال و پر كشيد مرا

 م زد و بعده را به اين طرحخوشش نيامد و 

 مرا كشيد پسر 	پدر كشيد ترا و 

 رها شديم تو ماهي شدي و من سنگي

 مرا كشيد جگر خون به تو 	ةنظار

 امد و اينبار از تو دشتي ساختخوشش ني

 به خاطر تو نسيم سحر كشيد مرا

 را اينها زد 	خط ،خوشش نيامد خط خط

 از خير و شر كشيد مرا ،يك استكان چاي

 هاي من حل كردتو را شكر كرد و در ذره

  …سپس به سمت لبش برد و سر كشيد مرا

  

  

  

  

  

  

  

  

 صاي روشن صبح



 

١٠٠  
 

  

  

 شاعر تاجيك10

 فرزانه خجندي .1

 اسكندر ختلاني .2

 م ختلانيسلي .3

 عبيد رجب .4

 لايق شيرعلي .5

 گلرخسار صفي اوا .6

 محمدعلي عجمي .7

 محمدغايب .8

 مومن قناعت .9

 رحمت نذري .10

  

  

  

  

 شاعران تاجيك



 

١٠١  
 

  خجند )1343 ( -يواعنايت حاجي- فرزانه خجندي 

 فروغ به وي. دارد فرخزاد قرار فروغ و مولانا و فردوسي تأثير ) تحت،يواحاجي (عنايت خجندي اشعار فرزانه
 چهارپاره و شعرنو چون هاييقالب در اما شود،مي شناخته هايشغزل با تر،بيش او .ستا مشهور تاجيكستان

 پرورش به هارنگ حوزة در بديع سازي هايتركيب و نو نمادهاي خلق بااو  .دارد جدابافته هاييتافته نيز
  .است يافته دست فارسي سخن از زيبايي شكل

  آثار

 ناتمام / سوز1996 نياكان پيام /1995 / ابََي1994 عشق آيت /)1990 مسكو روسي، به( ريزخنده طلوع
   1989 برق )/  شبيخون 1997ها(كرانهبي / تا2003 موليان از اي/ قطره 1990 زرين هاي/ برگ 1385

  

 روح و راه

 من كه درخت شبم ميوه ماهم بده

 ام بوي صباحم بدهورشفق آغشته

 ام را ببين، عينك شامم ببرروشني

 ام را نگر، رنگ رفاهم بدهگيتير

 هيچ شناسي كه من داغ سويداستم؟

 اي پشت و پناهم بدهدر دلك لاله

 رود روان را ببين لب به نيايش برد

 كز صدف و از حباب، كف و كلاهم بده

 رومرود روانم ولي بي سر و پا مي

 راست مگو كج مگو روحم و راهم بده

 اين حرم شش دره پر بود از منظره

 دادي مرا ذوق نگاهم بده چشم كه

 صداي روشن صبح



 

١٠٢  
 

 اي باز كندر قفس سينه ام روزنه

 تنگ شد آخر نفس رخصت آهم بده

 بر هدر و رايگان هيچ مده اي عزيز

  مهر گياهم بگير مهر گياهم بده

 

 فرزانه خجندي



 

١٠٣  
 

  كولاب )1333-1379(-اسكندر عبدي زاده-اسكندر ختلاني 

 از دارد آشنايي كاملاً ايران معاصر آزاد و يينيما شعر با كه تاجيكستان شاعران معدود از ختلاني اسكندر
 .است چشمگير فرهنگش و تاريخ و ايران به عشق شعرش، سرشار عاظفة و تغزل كنار در او شعر هايويژگي
 تاجيكان فرهنگي و ادبي ميهن به آن دلبستگي و حماسي شور و شاعر لطيف احساس دهنده بازتاب او شعر

  . است انسان آزادي و پرستيميهـن از سرشار و نانزبافارسي پيوستگي و يگانگي و

  آثار

  1377 گشايش / 1367 ها واژه پاي صداي /1364 ها/ شكوفه1360پرواز 

  
  است نهفته نياكان غرور من خون در

   است نهفته دستان رستم ستيز و خشم

  

    امكشيده حسرت ةسين تنگناي در

   است نهفته مردان بصيرت گهواره ي

  

   مبر كمان خشكي ةجزير مرا خاك

   است نهفته خروشان و كرانبي درياي 

  

   مدان توان و تاب ز تو مرا دل خالي

   است نهفته نيستان ميان ژيان شير 

  

    گسست من پيوند ةريش كه پنداشتي

  .است نهفته خراسان هزار ام سينه در

 صداي روشن صبح



 

١٠۴  
 

  )1339 ( سليم ختلاني

برگرفته از فرهنگ و ادب  شاشعار استي، چهار پاره و كلاسيك بيشتر شعر نيماي سليم ختلانيقالب شعري 
  يد.اسربيشتر بر قالب نيمايي و سپيد مياو .ناصر خسرو است و ايراني به خصوص مولانا

  آثار

منتخب  /شب و شباب و شراب /شميم باده و باد /بلاغت نور/ فريادها بر يادها /سپيده ساربلور / از پشت باران
  خاكستر حباب / گهربار صدف/اشعار

  

  شيراز

  از راز بامداد

  دميدن را 

  از ناز باد

  بوسيدن را 

  از ساز ياد

  روييدن را

  بينممي

  ام ثبت است.هاي كودكيدرخواب

  يك صخره كوه

  يك قطعه آرزو

  يك پاره آه

  يك چشم تا نگاه

  ام ثبت است.هاي كودكيدرخواب

  هارقص شكوفه

 سليم ختلاني



 

١٠۵  
 

  با بالهاي سبز ملائك

  ام فالي ست.دهاينجا بهشت گمش

  بر خوابهاي نيك

  اين آرزو بهانه عشق است

  بر امتداد ريزش باران

  اي ست.اين آرزو كرانه

  تا عشق جاودان

  در من به ناز 

  ناز سلام صبح

  گوياست از صداي خروسان

  هاي خراساناعجاز نغمه

  شيراز !

  يك ترانه غم سعدي

  يك سنگ بخت خوجوي كرماني

  ام هنوز مبراستدر شيوه

  از با چكامه تاجيكشير

  شيراز،

  آغاز تا فسانه هرگز 

  ام به عشق تو حفظ استگهواره

  با سوره حافظ. 

  

 صداي روشن صبح



 

١٠۶  
 

  پنجكنت )1311-1383( عبيد رجب

در خلق آثارش از ادبيات شفاهى مردمى بهره  د.كودكانه پيانير آغاز كر ةنشري فعّاليّت خود را ازعبيد رجب 
با علايق و  و زبان روان و از جهت مضمون و موضوع موافق برده است. اشعارعبيد رجب از جهت اسلوب

 پرستى بهن آداب، راستگويى، ميهنترغيب حس او محوريت آثار .است بوده نوجوانان هاى كودكان وخواسته
   است.و نوجوانان  كودكان

  آثار:

يك برگ  صد و /1337آرزوهاى شيرين  /1333 يشĤهنگ/پ 1361سرريز  /1358راز آبشار  /1346پيراه 
 /1368ارچه ميدان  /1363دردانه  /1360 من و دوستان من /1358خوشه گندم  /1353روى زمين /1350
   1380زنده به عشق / نيمه روز، الهام /اىاى هر گوشهتوشه

  
  تا هست عالمي؛ تا هست آدمي 

  ،هر دم به روي من 

  ،گويد عدوي م

  ؛روددريّ تو چون دود مي ةكاين شيو

   ،ودشنابود مي

  .كنمباور نمي

   !كنمباور نمي

   ،كنمباور نمي

   لفظي كه از لطافت آن جان كند حضور

   رقصد زبان به سازش و آيد به ديده نور

   دامان كوهسار ةلفظي به رنگ لال

  لفظي به سان بوسه جان پرور نگار.

 عبيد رجب



 

١٠٧  
 

  لذيذ، تر وشيرين

  . از تنگ شكرّست

   تر و عزيزقيمت

   .از پند مادر است

   ، بوياز بنفشه دارد و از ناز بويزيب 

   صافي ز چشمه جويد و شوخي ز آب جوي

   ،نو نو طراوتي بدهد

   چو سبزه ي بهار             

   ...چو صوت بلبل و دلبر چو آبشار (دلپذير)فارَم 

   ،با جوش و موج خود

   ،موجي چو موج رود

   ،با ساز و تاب خود

  ؛با شهد ناب خود

  ،كنددل آب مي

   ،كندمي شاداب

  ،لفظي كه اعتقاد من است و مرا وجود

  ،لفظي كه پيش هر سخنم آورد سجود

   چون خاك كشورمچون عشق دلبرم، 

   چون ذوق كودكي 

   "رودكي"چون بيت 

   پرستمشهاي نور بصر ميچون ذرّه

   پرستمشهاي نرم سحر ميچون شعله

 صداي روشن صبح



 

١٠٨  
 

   من ةمن زنده و ز ديد

   رود؟چون دود مي                

   شود؟نابود مي

   !كنمباور نمي

   ،نامش برم، به اوج سما مي رسد سرم

  .مپراز شوق مي

   ،صد مرد معتبر

   ،آيد بر نظر

   كان را چو لفظ بيت و غزل

  .امانشا نموده                      

   ام "سعدي"پند  با

   "حافظم"با شعر 

   چون عشق عالمي به جهان

  .اماهدا نموده

   !مشو، عدواسان) هر(سرسان 

  ،وقبحي ز من مج

   كاين عشق پاك در دل دل پرور جهان

   ،ماند همي جوان

   ،تا هست آدمي

  .تا هست عالمي

  

  

 عبيد رجب



 

١٠٩  
 

  پنجكنت )1320-1379 ( لايق شيرعلي

 .ودشمي گذاران شعر نو تاجيكستان محسوباز بنيان »بازار صابر«و  »مومن قناعت«شير علي در كنار  لايق
زبانان اي دميد و آن را در قلمرو فارسينگين و پرمحتوايش به كالبد شعر تاجيكي نفس تازهوي با اشعار ر

 تاجيكي فارسي امروز شعر و فارسيمعروف كرد. شعر لايق پيوندي قوي ميان شعر عالم شمول هزارساله 
 اند.هاي او به شيوه نو، رباعي، غزل، و مثنوي. سرودهاست

  آثار

مرد  /1351 هاساحل /1361خانه چشم /1359 ورق سنگ /1354خاك وطن /1347 الهام /1345 سر سبز
  1358 راه

  
  زندگي

     است من بام در خورشيد زندگي

  است من شام در مهتاب زندگي  

     است من اندام گل يار زندگي

  است من ايام خيام زندگي  

     باش زنده دل ةزند اميد اي

  باش خنده پر جوان عشق گل اي  

   باش آينده صد ميرنده من در

  است من پيغام پرواز زندگي  

   دل پيداي تو عشق نباشد گر

  دل؟ دنياي غم بي دنيا چيست    

   دل واي اي تو عشق بي و تو بي

  است من دام من زندان زندگي    

 صداي روشن صبح



 

١١٠  
 

   امسينه در تو عشق نباشد گر

  امگنجينه تو ياد نباشد گر    

     امآيينه تو چشم نباشد گر

  است من مدشنا و نفرين زندگي  

  

  

  
  

 لايق شيرعلي



 

١١١  
 

  -از توابع رشت تاجيكستان- يخچ ) 1326( گلرخسار صفي اوا

در پانزده سالگي در » خانه پدر«نخستين شعر گلرخسار با عنوان اند. به وي لقب مادر مردم تاجيك داده
تشر هاي شعر، رمان و پژوهش مناي محلي چاپ شد و از آن زمان بيش از پنجاه اثر از وي در زمينهروزنامه

 شمارد گرچه گاه شعر نو سروده، اما بيشتر زبان واو حافظ و بيدل را استادان درجه اوّل خود مي است.شده
  هواي شعرش كلاسيك است. حال و

  آثار

 /1360 سغد / آتش1356 دل / دنياي1354 كوهسار افسانة /1354 درو/ شب1352 پدر / خانة1349 بنفشه
 / گلچين1374درد زادروز /1372 سنگين / تخت1368 باختر روح /1364 روز / آيينة1363 سبز گهوارة
  .1371عشق / آيت1371 طوفان / اشك1375 درد/ /زادروز 1373 اشعار

  

  صحنه

  شدم بازيگر ديده بازي صحن را زندگي

  اختر گاه     

  اخگر گاه     

  شدم خاكستر گاه     

  هاگريه زبحر گاهي آمدم بيرون خشك

  .شدم تر خود خندة كخش اشك اندر گاه     

  من نقش فريب از

  آدمان بجويند را خود

  .بود افزون سبب زين مردم پيش من قيمت

  يخ مثل گردم آب صحنه روي ذره ذره

  بازي مرگ داند كه آن

 صبحصداي روشن 



 

١١٢  
 

  .بود دلخون من مثل

  گدايم گه و شاه گاه    

  خود مثل نباشم تا

  آنم گاه و اين گاه    

  .كس هيچ نباشم تا

  كنم غزلخواني ديگرها ساز با آن از من

  .رس فرياد شوم را خود تنهايي دمي كه

  خواب نيم چشمهاي در نهان ماند من نقش

  گران خواب از روحاني راحت بيابم چون

  ميرم صحنه روي به من

  زندگي تلاش در

  ديگران آه لب در   

  ... ديگران كلاه سر در      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 گلرخسار صفي اوا



 

١١٣  
 

  وخش )1333 ( محمدعلي عجمي

 مهم امر اين در و كندمي زياد تلاش خود ازلي اصالت به تاجيك شعر پيوند ريشه در ميعج علي محمد
 حكايت ابديت نيستان از شاعر اين ني نالة. كندمي بيان شعر پيراية در را درد  محمدعلي .هست نيز موفق
 .كندمي

  آثار

بي خط  آسمان شبهاي من//  دفتر شعر اندوه سبز /دانه حرف  /سرآب، حديث لاله ها/ /تفكر و حس در شعر
  نگاهت راه را از ياد ميبردم 

  
  داري دوستم بگو

  ايدهكده پوستم زير تا

  كه بسازم عشق از

  برايت آن در باد كودكانِ

  كنند تعارف سيب

  !من محبوب

  داري دوستم بگو

  كنممي تمديد را قلبم

  ندارد وجود كشوري هيچ مرز مانچشمان بين

  توانندنمي سربازان

  كنند جدا مانسرزمين از را ما

  بزن لبخند! عزيزم

  شد خواهند ام شناسنامه تو مژگان

  كدام هر براي من و

 صداي روشن صبح



 

١١۴  
 

  آورممي هديه ستاره هزاران

  خرممي ابر قطره هزاران

  شوم زنده دوباره خواهممي

  ...كنم تقسيم آفتاب با را دلم و

  كه سازم مي شهري دنيا درياهاي با

  شوند مي گل ماهيان هايشخيابان در

  ...اتگوشواره امواجش و

  داري دوستم بگو

  بگو آهسته فقط

  ... كشت خواهند مرا كه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 محمدعلي عجمي



 

١١۵  
 

 دنَغَره )1333( محمدغايب

چاپ رسيده است. پرداختن به مضامين ملي و مجموعه به 35اثر در قالب  200از وي تاكنون بيش از 
او  اي دارند.ها در شعر او جايگاه ويژهو زشتيميهني، زندگي روستائيان، ستايش نيكي و نكوهش پليدي 

نويسي نويسي، داستانهاي نمايشنامهبراي كودكان نيز شعر سروده و در زمينه غناييعلاوه بر سرودن اشعار 
  است.و... نيز قلم زده

  آثار

 راه /پيداگمگشته /سپهر بام/ ديده نور/ مهر گوهر /وطن خاك/ گياه مهر /يادها يادفر/ هاده راه /هاترُنه
  .دل كعبه ديوان، /ننگ پرچم/ آشنايي پاس/ غزل صد /همدان شاه /پايفرخنده /نوروز وطن/ پايگاه/ كهكشان

 

  عاشق شويد

  شويد عاشق شود غم يك دل غمهاي همه تا

  تا شكنج زندگاني كم شود، عاشق شويد

  هاي خردخرد و گوشه هاي دور دورطعهق

  تا به هم پيوسته يك عالم شود، عاشق شويد

  دانه سوز است آن زميني كه نمش در سينه نيست

  تا زمين سينه پر از نم شود، عاشق شويد

  شاعري، بي عاشقي بيهوده سرگرداني است

  بيت دل تا ريزد از نوك قلم، عاشق شويد

  ر اوستزندگي چون خانه اي وعشق چون ديوا

  تا بناي عمر مستحكم شود، عاشق شويد

 صداي روشن صبح



 

١١۶  
 

 درواز )1314( مومن قناعت

 وي. است شده شناخته تاجيك شعر آزاديخواهي نهضت و احياگري دوره سرامد عنوانبه ناعتق مومن
 يكي. شد سياست سپس و ادبيات صحنه وارد و گفت ميلادي 50 هايسال ابتداي در را خود شعر نخستين

 جماهير اتحاد در كه بود »تاجيكي فارسي زبان هواداران به« شعر سرودن شاعر، اين جاعانهش اقدامات از
  .كرد پا به صدايي و سر سابق شوروي

  آثار

 /1349 نور كاروان /1343 دنيپرِ / موجهاي1343 بالها و راهها /1942 زمين هايستاره /1339 شراره
 گهوارة /1356 من اسم – / تاجيكستان1356 پدر يها/داستان 1354 منتخبات /1354 گرادستالين سروش
  1375 داد حماسة« /1371 تاكنون ستونبي از / 1369 عصمت ستارة /1361 منتخب آثار /1357 سينا

  
 به هواداران زبان فارسي

 قند جويي، پند جويي، اي جناب،

 .جويي بجويهر چه مي

 حساب،كران بهريست، گوهر بيبي

 .جويي بجويهر چه مي

 رسي گويي، دري گويي ورا،فا

 .گويي بگويهر چه مي

 لفظ شعر و دلبري گويي ورا،

 .گويي بگويهر چه مي

 بهر من تنها زبان مادري

 .همچو شير مادر است

 بهر او تشبيه ديگر نيست، نيست،

 مومن قناعت



 

١١٧  
 

 .چونكه مهر مادر است

 هاي دلبرم،اين سبب چون شوخي -ز

 .دارم ورادوست مي

 ،هاي گرم مادرمچون نوازش

   !دارم ورادوست مي

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

 صداي روشن صبح



 

١١٨  
 

  كولاب )1330( رحمت نذري

هاي شاعرانه نيز هاي شعري كارهاي ارزشمندي ارائه داده است. او شاعر تجربهدر بيشتر قالب رحمت نذري
سازي دارد و عشق كند و از لحظات شاعرانه سرشار است. ذهن تركيبيعني با شعرش زندگي مي هست.
هاي محلي در بزرگ ديگر هم دارد و آن كاربرد فراوان واژه ةيك خصيص اوبزرگ اوست، شعر و غزل  ةدغدغ

  غزل و شعر اين شاعر است.

  آثار

  تب يازه / نواز ني		/وزانوز فرس / رهنما ةستار/ بانگ داد آفتاب / داغ /هفت رنگ

  
 رهنما ةستار

 ! رهنما ستارةنمي نمايي چرا ؟  

 !رهنما ستارةكجا ؟ كجايي ؟ كجا؟  

 ، دل است و آه است و منشب سياه است و من

 !رهنما ستارة، سرم پر از ماجرا

 به اين جهان پريش ، به اين تب و تاب خويش

  !رهنما ستارة، *نمي روم سرفرا

 ه سفيدم بده، رره اميدم بده

 رهنما ستارة، ببر فرو و فرآ

 ، به چشم روز منيتو اشك سوز مني

 رهنما ستارة، سحر به خوابم در آ

 ، دلم سراسر گرفتاز اين جهان شگفت

 رهنماة ، ستاربخوان به گردون مرا

   
 سرفرا رفتن: درك كردن، فهميدن *

 صداي روشن صبح


